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رک و ما 


ات 


ممست‌طالب 


مقدمه چاپ بیست و سوم نی ٩‏ 
واژهٌ «ولی» ده و یت و بو رای ی تا ما خی شم ۱۳۵ 
واه «مولی» ی ی ی اه ۱۳۳ 
موارد استعمال لفظ «مولی» [۲(0۲8]۵......................... ۱۴ 
وازهُ «ولایت» میج یرو زا سیم هویش ای ها 
دو نوع ولاء و و تاه یت و هه سوه 
انواع ولاءها 2 2 ۱۱۷ 
باه مش هاوی ه هو و وج هو هگ مومس طم یت ۳ 
آیا اسلام محبت و نیکی به غیر مسلمان را به طور کلی نفی 

هت کت و 


رابطه ویژهُ مسلمان با جامعهٌ اسلامی ۱ 


۴۳ ولاء‌ها و ولایتها 


آیا ولاء منفی بر ضد عاطفهٌ نوع‌دوستی است؟ و 
دو نوع حبٍ و بغض: منطقی و احساسی و وا ی و و و 
ضرورت حزم و احتیاط نسبت به دشمن ۸ 
ولاء منفی با برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی میان جامعةٌ 
مها وراه وان مافات تاره و ۳ 
ولاء اثباتی عام ۱ دک ی 
اهتمام اسلام به امر وحدت مسلمانان تک موه و مس وی ۲ 
لزوم امر به معروف و نهی از منکر از ولاء اثباتی عام ناشی 

شده است اي یی ۱ 
تعهد و مسئولیت مسلمین نک ی ۱۱۱ 
ی سور فتح, ولاء منفی و ولاء اثباتی عام را در آن واحد 
یاداوری کرده است و یر ی و وتو و و ون ما ۳ 
گروهی که در میان مسلمین رخنه کرده و ولاء منفی را تبدیل 

به ولاء اثباتی و ولاء اثباتی را تبدیل به ولاء منفی می‌کنند..... ۳۵ 
ولاء اثباتی خاص و رو و و کرو و و ۲ 
ولاء خاص اهل‌البیت و 
یذ نما ولیْکم اله... در شأن علی تلا است 1 
اعتراف زمخشری و فخر رازی او مب یووم ۳۵ 


تحلیل مضمون آیه نما ولیّکم ال ی 


فهرست مطالب ‏ سس 


انواع ولاء اثباتی خاص رز 
۱ ولاء محبت یا ولاء قرابت 5 
توصیهٌ محبت اهل‌البیت چه فلسفه‌ای دارد؟ ۱ 
او یا ی سر اس ما ۴۹ 
اشعار امام شافعی در محبت اهل‌البیت و وم مساو موب رای و ما وی ۵۰ 
حدیثی که زمخشری و فخر رازی درباره ولاء محبت نقل 
کر ده‌اند ٩6(‏ ۱ ۵ و 
اشعار ابن‌فارض. عارف مصری» در ولاء محبت اهل‌البیت و و( 
سخن عبدالرحمن جامی دربارة فرزدق شاعر که امام سجاد لا 
را مدح کرده اس کي ار و ی ی ۱ ۵۵ 
خی کاف اسخ ...ی ی..................ع۵ 
گروهی ناصبی و گروهی شیعه‌نما که ماموریت تفرقه‌اندازی میان 
مسلمین دارند 0[ 0۶ 
بحثی درباره کلمة «ولی» از نظر استعمالات قرآنی نس ۵ 
اید انضا ولیک له پم از ولا شحبت وا مشرصی ات ۳ 
۲ ولاء امامت و پیشوایی روحانی و دینی 12 ۶ 
تعکصمب پیامبر و امام ی ین ۶۱ 
وق سیم ثقلین. بر عصمت اهل‌البیت دلالت مین کید و 
حدیثی که حافظ ابونعیم روایت کرده است ی 
۳ ولاء زعامت و رهبری اجتماعی کی کت ۳ 


ولاء زعامت رسول اکرمٍَ الهی بود نه مردمی ۳ 


۶ ولاء‌ها و ولایتها 


شئون پیغمبر اکرم 2 در میان امت که در قرآن کریم تصریح 
شبله اسیت: 


شان مرجعیت دینی و روحانی ۳ 
شان قضا و دادرسی 2٩‏ 
شان سیاست و مدیریت اجتماعی هو و ۱۷2۵ 


بحث خلافت مربوط است به سومین شأن رسول اکرم عٍَ...... ۷۱ 
استعمال لغت «امام» در متون اسلامی در مورد زعامتهای 


اجتماعی ۱ ی ۱ 
۴ ولاء تصرّف یا ولاء غیبی و ملکوتی ...۱۷۵ 
رابطهٌ ولایت تکوینی با مقام انسان در جهان و پیوند ویزهُ این 

موجود با خدای جهان 9 ۷۵ 
تفاوتهای حقیقی و اعتباری ولایت با نبوت و خلافت و امامت 

ووصایت ۱ 
مسئلةٌ ولایت از نظر شیعه از سه جنبه مطرح است ۷۷۰ 
یک اشتباه در مورد ولاء تصرف و ۷۸ 
هیچ کس «ولی» به معنی یار و پاور خدا نیست ی ۹ ۱۷ 
۲ 

موثرهای بزرگ پا کوچک به اذن الّه منافات ندارد ۱/۳ 
حدود ولایت تصرف بر ما مجهول است ۱ 


بکلی پاک و اراه‌شسان نه از این سو بلکسه از آن سو منبعث 


فهرست مطالب  __‏ ح 


برخورد طبقة به اصطلاح روشنفکر با مسائلی از این قبیل ۸۱۳ 
مسئلة فوریت و عدم فوریت» ضرورت و عدم ضرورت طرح 

هت 1 
تلاقی مسلک عرفان و مذهب شیعه در مسئلة ولایت ۸۵ 


تقرّب به خدا یعنی چه؟ 1۳ او 1 
ایا قرب به خدا یک واقعیت عینی است و طبعا آثار مخصوص 
به خود دارد. يا یک مفهوم اعتباری و مجازی است؟ ۸۱۸2۰ 
آیا هم رحمتها و عنایتهای ذات احدیّت به بندگان, در سیب 

و گلابی و حور و قصور خلاصه می‌شود؟! اب 


آثار سوء تفکر مادی دربافرافیگلن یه طخ۷ با خدا و جهان .. ٩۰‏ 
سلوک انسان به سوی مقام قرب الهی سا 
حیات ظاهر و حیات معنی رس وگن نی ی ٩۳‏ 


رگ ان 
نبوت و ولایت وه هن خی یهار هت شرا خی خر واه اه نی ره ور و ۱3 


اما حامل ولایت و ما وه انبم موی ام موی و مه اش یی ٩2‏ 
سخن علامه طباطبایی در مورد امام که حامل درجات قرب 

و امیر قافلهٌ اهل ولایت است ی 
هر تقرب. تکامل است و هر تکامل واقعی, نوعی تقرب 


۸ ولاءهاو ولایتها 


از غبودیت نا زیوینت 5 
مراحل و منازل کلی عبودیت از نظر وصول به نوعی ربوبیت: 
مرحلهٌ ربوبیت و تسلط بر هوای نفس ۱ 
مرحلهٌ تسلط بر نیروی خیال و اندیشه‌های پراکنده ۱ 
آیا اقسان خبرا محکوم اقدیشنه ابیت با می‌تواند نا کم 
بر انديشه گردد؟ ۱ 
در اثر تحت فرمان قرار گرفتن انديشه. روح از نظر 
صعودهای روحانی ازاد می‌شود 4 ۱ 
حالت استغراق اولیا در عبادت ۱ 
اثر عبادت در مطیع ساختن قوهٌ واهمه و متخیّله ۱ 
سخنی از ابن‌سینا در این زمینه ۱۱ 
مرحلهة بی‌نیازی از بدن مب ۱ 
مرحلةٌ تحت فرمان قرار گرفتن کشور بدن وس ۲۱ 
مرحلةٌ تحت فرمان قرار گرفتن طبیعت 2 
معجزه مظهری از ولایت تکوینی است ۱ 


قرآن, معجزات را از پیامبران می‌داند اما به اذن الّه .۱۱۶۰۰۰ 
حدیث معروف و مسلم فريقین در قرب فرائض و 


وتا ۱۲۱ 
مسئلهة ولایت تکوینی در شیعه, همان مسثلةً خاص 
انسان است ۱1 


بسم ال الرحمن الرخیم 


«ولاء‌ها و ولایتها» در اصل مقاله‌ای بوده است به قلم 
متفکر شهید آیت‌اله مررتضی مطهری که در سال ۱۳۴۷ 
هجری شمسی برابر با ۱۳۸۷ هجری قمری در کتاب 
محمدیّرٌ خاتم پیامبران - که به مناسبت آغاز 
پانزدهمین قرن بعثت از سوی موسسة حسينية ارشاد 
زیر نظر آن شهید منتشر شد -به چاپ رسید و پس از 


آن و در زمان حیات استاد نیز به صورت رساله‌ای 


ولاء‌ها و ولایتها 


کوچک منتشر گردید و در سال ۱۳۶۹ با حروفچینی 
جدید و اعراب‌گذاری عبارات عربی و با فهرستهای 
مختلف منتشر شد. نظر به کمی حجم این کتاب بهتر آن 
دیده شد که در چاپ جدید در قطع جیبی منتشر شود. 
ضمنا طرح جلد نیز تغیبر یافت و این چاپ در مجموع 
زیباتر و شکیل تر عرضه می‌شود؛ امید است که رضایت 
خاطر علاقه‌مندان آثار استاد را فراهم آورد. 

امید که با درک هرچه بهتر حقایق اسلامی و با 
چنگ زدن به ریسمان محکم ولایت. راه مقدس انقلاب 
اسلامی را هرچه استوارتر بپيماييم و نیز اندکی از دین 
بسیار خود نسبت به آن متفکر شهید را ادا کرده باشیم. 


آذر ۱۳۸۷ 
برابر با ذی‌الفعده ۱۳۹ 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


یا ها این امنوا لاتَتْحدُوا الکافرین أَوَلیاء منْ دون الْمَوْمنینٌ 
آتریدون آنْ تجْعَلوا له عَلَیْکَمْ شُلطاناً مبینا. 
النساء ۱۴۴ 


و انزمنون و منت بَْضُهم ییا بَغض یمرو بانغفروف 
و هون غن انمنگر و ُقیمون الصلوة و بُوّنون الکوة و 
یُطیعون ال و سوله ولیک سَِرحَمُهُمْ لاو له عَزیز حَكيم. 


التوبة / ۷۱ 


نما ولیک ال و سوه و الْذِینَ امَوا این یمن الضْلوة و 
وتو الزکوة و هم راکعون. 
المائده / ۵۵ 


۱۲ 


ولاءها و ولایتها 


۱ واژة «ولی» 


ولاء وّلایت (به فتح «واو»)؛ ولایت (به کسر «واو»)» ول 
مولی» اولی و امثال اینها همه از مادهٌ («ولی» -و ل» ی -اشتقاق 
یافته‌اند. این واژه از پراستعمال‌ترین واژه‌های قرآن کریم ات 
که به صورتهای مختلفی به کار رفته است؛ می‌گویند در ۱۳۴ 
مورد به صورت اسم و ۱۱۲ مورد در قالب فعل در قرآن کریم 
امده است. 

معنای اصلی این کلمه همچنان‌که راغب در مفردات 
القرآن گفته است» قرار گرفتن چیزی در کدار تخیر دیکر اسست 
به نحوی که فاصله‌ای د کار نباشد؛ یعنی اگر دو چیز آنچنان به 


۱۴ <<( و ولاءهاوولایتها 


هم متصل باشند که هیچ چیز دیگر در میان آنهانباشده ماد 
«ولی» استعمال می‌شود. مثلاً ا گر چند نفر پهلوی هم نشسته 
باشند و ما بخواهیم وضع و ترتیب نشستن آنها را بیان کنیم» 
ِِ : زید در صدر محلس نشسته است «و یلیه عَمرق و 
را 
که 
به همین مناسبت طبعاً این کلمه در مورد قرب و نزدیکی 
به کار رفته است اعم از قرب مکانی و قرب معنوی» و باز به 
همین مناسبت در مورد دوستی» یاری» تصذی امر» تسلط و 
معانی دیگر از ایه ار معا شتجاکت؛ چون در همه اینها 
نوعی مباشرت و اتصال وحود دارد. 
برای این ماده و مشتقات آن» معانی بسیاری ذ کر کرده‌اند» 
لا برای لفظ (مولی» بیست و هفت معنی ذ کر کرد‌ند؛ ام 
بدیهی است که این اقظ ای یت هقی سل اه 
وضع نشده است» یک معنی اصلی بیشتر ندارد در سایر موارد» 
به عنایت همان معنی استعمال شده است. معانی متعدد و به 
تعبیر بهتر» موارد استعمال متعدد را از روی قرائن لفی و حالی 


باید به دست آورد. 


واژه «ولی» ص ص ص ص ص ص ‏ صس و و و و _«ح ۱۸ 


این لفظ هم در مورد امور مادی و حسمانی اعمال شده 
است و هم در مورد امور معنوی و مجرد» ولی مسلماً در ابتدا در 
مورد امور مادی استعمال شده است و از راه تشبیه معقول به 
محسوس و يا از راه تجرید معنی محسوس از خصوصیت مادی 
و حسی خودش» در مورد معنویات هم استعمال شده است؛ 
زیرا توحه انسان به محسوسات -چه از نظر یک فرد در طول 
عمر خودش و چه از نظر حامعه بشری در طول تاربخش -قبل 
از تفکر او در معقولات است؛ بشرایس از درک معانی و 
طبعا از همان الفاظی که در مورد مادیات به کار می‌برده است 
استفاده کرده و آنها را استخدام نموده است» همچنانکه ارباب 
علوم الفاظ خاصی را برای علم خود اختراع نمی‌کنند بلکه از 
الفاظ جاری عرف استفاده می‌کنند اما به آن الفاظ مفهوم و 
معنی خحاص می‌دهند که با مفهوم و معنی عرفی متفاوت است. 

راغب راجع به خصوص کلم «ولایت» از نظر موارد 
تفه ی کرو 


ولایت (به کسر «واو») به معنی نصرت است و اما 


۱۶ 1(« و طدددد ‏ ولاءهاوولایتها 
وّلایت (به فتح «واو») به معنی تصدی و صاحب 
اتاتی یک کار اس که ره اس که سع 
هر دو یکی است و حقیقت آن همان تدای از 


یا خاش 
راغب رابعع به کلم ((ولی» و کلمةٌ (مولی» می‌گوید: 


این دو کلمه نیزبه همان معنی است؛ چیزی که هست 
گاهی مفهوم انم فاعلی دارند و گاهی مفهوم اسم 
مفعولی. 


کون استعمال آنها می‌پردازد. 


دو نوع ولاء 

در قرآن سخن از «ولاء» و «موالات» و «تولی» زیاد رفته 
لت وا گنیر کن آسماش ونان شک ان ارو 
مطرح است. آنچه مجموعاً از تدتّر در این کتاب مقدس 
به دست می‌آید این میت که از نظر اسلام دو نوع ولاء وحود 


وا «ولی»._ 2( 


دارد: منفی و مثبت؛ یعنی از طرفی مسلمانان؛ مآموریت دارند 
که نوعی ولاء را نپذیرند و ترک کنند» و از طرف دیگر دعوت 
شده‌اند که ولاء دیگری را دارا باشند و بدان اهتمام ورزند. 
ولاء اثباتی اسلامی نیز به نوبه خود بر دو قسم است: ولاء 
عام و ولاء خاص. ولاء خحاص نیز اقسامی دارد: ولاء محبت؛ 
ولاء امامت ولاء زعامت ولاء تصرف با ولایت تور 
اکنون درباره هریک از اینها به احمال بحث می‌کنيم. 


۱۸ 


ولاءها و ولایتها 


۱ ۱ ۱. ولاء منفی 


قرآن کریم مسلمانان را از اینکه دوستی و سرپرستی غیر 
مسلمانان ر بپذیرند سخت برحذر داشته است» نه از باب 
آشکه دوتت داش اتانهای دیک را بت نان وطر فلاز رقم 
ره وی شرع ی ها 
باه فا ار ها ی کرو 


لایْنْهیکُم ال غن الذین لمْ یُقاتلوکُمْ فی الذین و 
غ یِحرِجوکُم من دیارکخ آن تِرْوهخ و ُفسطوا 


۰ ولاءها و ولایتها 
ایهم ان ال یب انْمُشیسطین . 
و باز نمی‌دارد شما را از کسانی که با شما در 
دیع ما و سشی کر وکا زار شازتهاتان 
پیرون نرانده‌اند که نیکی کنید نسبت به آنان و دادگری 
کنید؛ همانا خداوندسدلدگران را دوست دارد. 


اسلام نمی‌گوید کار مخبت‌آمیز و کار نیکتان متحصراً 
باید دربارهٌ مسلمین باشد و به هیچ وحه خیری از شما به 
دیگران نویه ؟ دینی که پیغمبرش به نصضص قرآن «(رحمة 
للعالمین» است» کی می‌تواند چنین باشد؟ ولی یک مطلب 
هست و آن اینکه مسلمانان تباید.از دشمن غافل شوند؛ 
دیگران در باطن» جور دیگری دربارهٌ آنان فکر می‌کنند؛ 
تظاهر دشمن به دوستی با مسلمانان آنان را غافل نکند و 
موحب نگردد که آنان دشمن را دوست پندارند و به او اطمیتان 

مسلمان همواره باید بداند که عضو حامعهٌ اسلامی است؛ 


لاه نف بت 5 ۳0-5( ۲۲ 


حزئی است از این کل. حزء یک کل و عضو یک پیکر بودن 
خواه‌ناخواه شرایط و حدودی را ایجاب می‌کند. غیر مسلمان 
عضو یک پیکر دیگر است. عضو پیکر اسلامی روابطش با 
اعضای پیکر غیر اسلامی باید به نحوی باشد که لااقل با 
ون ار کر اس قاس کی تا رس و4 وستلنخ و 
استقلال این پیکر آسیبی نرشد..یس شواه‌ناخواه نمی تواند 
روابط مسلمان با خر مسطلمال با روابطمللمان و مسلمان 
یکسان و احیاناً از ان ؟و4کر باشلا: 

روابط دوستانه و صمیمانةٌ مسلمانان با یکدیگر باید در 
حدی باشد که عضویت در یک پیکر و جزئیت در یک کل؛ 
ایجاب می‌کند. ولاء منفی در اسلام عبارت است از اينکه یک 
مسلمان همواره در مواحهه با غیرمسلمان بداند با اعضای یک 
پیکر بیگانه مواجه است و معنی اینکه نباید ولاء غیرمسلمان را 
داشته باشد این است که نباید روابط مسلمان با غیرمسلمان در 
حد روابط مسلمان با مسلمان باشد به این معتی که مسلمان 
عملاً عضو پیکر غیرمسلمان قرار گیرد و یا به این شکل درآید 
که عضویتش در پیکر اسلامی به هیچ وجه در نظر گرفته نشود. 

پس منافاتی نیست میان آنکه مسلمان به غیر مسلمان 


۳۲ ولاء‌ها و ولایتها 


حسان و نیکی کند و در عین حال ولاء او را نیذیرد یعنی او را 
عضو پیکری که خود جزئی از آن است نشمارد و بیگانه‌وار با 
و رفتار کند» همچنان که منافاتی نیست میان ولاء منفی و اصل 
بشردوستی و رحمت برای بشر بودن. لازمه بشردوستی این 
ست که انسان به سرنوشت و صلاح و سعادت واقعی همه 
نسانها علاقه‌مند باشد. به همین دلیل هر مسلمانی علاقه‌مند 
ست که همه انساقیای لبکل مسللانایاند و هدایت پابند؛ 
ما وقتی که این توفیق حاصل نشده دیگران را که چنین توفیقی 
یافته‌اند نباید فدای آنان که توفیق نیافته‌اند کرد و احازه داد که 
مرزها در هم بریزد و هر نوع فعل و انفعالی صورت گیرد. 

فرض کنید گروهی از مردم دچچار یک نوع بیماری هستند. 
پشردوستی ایجاب می‌کند که آنها را نجات دهیم و تا وقتی که 
نجات نیافته‌اند بشردوستی ایجاب می‌کند که به آنها نیکی 
کنیم اما بشردوستی ایجاب نمی‌کند که هیچ محدودیتی میان 
آنقا که از فا نها ریشان مسری است و افراد سالم و 
شفایافته برقرار نکنیم. و 
فک هه یی نارشان مت تروق ارف ی انس و 
نمی‌دهد که مسلمان ولاء غیرمسلمان را بیذیرد. 


داهن :۲۳ 


اسلام دین بشردوستی است. اسلام حتی مشرک را دوست 
دارد اما نه از آن نظر که مشرک است. بلکه از این نظر که 
ونی فد ودای سای 8 کون( 
هلاکت و ضلالت افناده است و راه نجات و سعادت را گم 
کرده است؛ ناراحت ۱ 
مقابل شرک و بدبختی‌اش بی‌تفاوت می‌بود. 

در اسلام حبٍ و بغض هست اما حتٍ و بغض عقلی و 
منطقی نه احساسی و بی‌قاعده و ضابطه. دوستی و دشمنی که 
صرفاً از احساس برشیزد مکلوص 99و99 جکیاسی است کور و کر 
که بر درون اسان سم رورا به هر طرف که 
بخراهد می‌کشد؛ اما حاهججا عقلی ناشی از یک نوع 
رکف سفق زا ی ]امن کت انب نتفر ری 
است که مورد علاقه واقع شده است. 

یک مثال: ی 
دارند: یکی عقلی و منطقی و دیگری احساسی. علاقهُ منطقی 
موحب می‌گردد گاهی والدین با کمال جدّیت فرزند خویش را 
در رنج قرار دهند و موحبات ایلام وی را فراهم آورند؛ مثلا 
طفل را در اختیار جاح قرار می‌دهند. والدین در ان حال 


۳۴ ولاء‌ها و ولایتها 


اشک م ریشیهه فرعان و وق عبانشان م کید امانان 
پزشک می‌خواهند هر چه زودتر او را تحت عمل قرار دهد» 
عضو قطع‌کردنی را قطع کند با همه لوازم و عوارضی که درد و 
رنج و احیانا نقص عضو دارد. آن اشک در اثر علاقهٌ احساسی 
است یفاضا در اف ماقمقد و متطتی :۱ کر آنها 
ملاحظهٌ دل سوختن فعلی را بکنند و علاقهٌ احساسی را بر علاقة 
منطقی مقدم بدارند و احازه ندهند که عضوی از اعضای او را 
بیرند» در حقیقت به مرها تن داده|ندی‌اما به منطق عقل و به 
حکم علاقه به سرنوشت وروی احساسات خویش 
می‌گذارند و به ایلام و آزا ر طفل تن می‌دهند. 

هر انسان عاقلی اخیاناً برای اینکه درد خویش را درمان 
کند خود را تسلیمبعزاح می‌کند که متا انگشت مرا قطع کن. او 
دلش نمی خواهد درد بر یت انکشیت را بکشد» همچنان‌که از 
کم فان یک کت فرف‌العاهه تارآعتته مود ول ان 
درد را منطقاً تحمل می‌کند و به حکم عقل به این نقص عضوی 
تن می‌دهد. همانا عقل و منطق است که او را پیش می‌برد و 
تقاضا را بر زبانش می‌آورد» و الا احساس در اینجا حکمش 
برخلاف این است. 


پبجستن بح ت۲۵ 


اسلام در مورد یک حامعة فاسد و اصلاح‌نشده که در آن 

کفر و نادانی حکومت می‌کند» از طرفی دستور جهاد می‌دهد تا 
ريشه فساد را بر کند: 

و قابلوهُخ حَثی لاتکون هئ . 

آنان را یکشید تاافتنه از میان برود. 


و از طرف دیگر دستور احتیاط و اجتناب می‌دهد که مردم روی 
دلشان را به روی آنان باز نکنند تا حامعه و بشریت سالم بماند» 
و این با بشردوستی کوچکترین منافاتی ندارد. 
طبیعت انسان دزع|[۳4صاجطو گیرندگی از حمله 
خواض انسانی :است و چه بسا ناخودا اه افکاراو انذیشه‌های 
دیگران را در لوح خویش ثبت کند. قرآن می‌فرماید: 
یا یا لین امنوا لاتْخذوا عَدوّی و عَدُوْصُم 
آویباء تلقون ایهم بالمَوَدة و قذ کُفروا بما 


بقره /۱۹۳. 


۲۶ 


ولاءها و ولایتها 


جاءَکُمْ من الحق. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن 
خودتان را (اولی» نکیرید که دوبن تی بر آنان افکنید و 
حال اینکه به حقی که شما را آمده است کافر شده‌اند. 


تا آنجا که می‌فرماید: 


ان یِتْقَفوکُمٌ یکونوا لک دام و یَبْسَطوا نکم 
يدهم و لْسِنَتَهم باسوء و وَدوا لو کفرون ‏ 
اگرابه دس یایتت کشگنانتان هستند و دست و 
زبانشان زا به بدی به ننوی:شما می‌گشایند و دوست 


ك#ِِ دوست دارند ۱ 
درآین: مک صرف:دوستی و تمایل آنها به این کار چه غطزی 


ح-« ۲۷ 


را به همراه دارد؟ 

اینجا قرآن منشاً اصلی خطر را گوشزد می‌کند. آنها وقتی 
دوست دارند» تنها دوستی و تمایلشان نیست بلکه برأی نیل به 
این هدف می‌کوشند و از هر راهی حدیت می‌کنند. 

همه اینها ایجاب می‌کند که روابط مسلم با غیرمسلم 
محتاطانه باشد مسلما آنکشل‌ضاف/نماند» فراموش نکند که 
عضو یک حامعه توحیدی است و آن غیرسلم عضو یک 
پیکر و جزء یک اجتماع دیگر است. اما هیچ‌یک از آنها 
ایجاب نمی‌کند که مسلمان با غیرمسلمان بکلی قطع ارتباط 
کند» روابط اجتماعی 4 افقصادی وتان سیاسی نداشته باشد. 
البته همه مشروط است [به این] که منطبق با مصالح کلی 
جامع استلامی بوده ناش 


وی 
و مت 


۱۳۲ 


۱ ۱ ۲ ولاء اثباتیی 


اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلی زندگی 
کنند نظامی مرتبط و احتماعی پیوسته داشته باشند» هر فردی 
خود را عضو یک پیکر که همان جامعهٌ اسلامی است بداند تا 
جامعهٌ اسلامی قوی و نیرومند گردد که قرآن می‌خواهد جامعة 
تلا نان اخویان پاش 


و لا تهنوا و لاتخزنوا و نتم الاغلَون ان نتم 


۰ _د_د دس ولاءهاوولایتها 
سا 
یگ نوک فا شید که کش ی 


موّمن باشید شما بر ترید. 


اتمات:ملا کنر تری فرایمکیفته انبتت» مک ایتمان سته 
می‌کند؟ ایمان ملاکل وت مر گخصیت و تکیه گاه 
استقلال و موتور رک عحامع اسللامل‌اظت. در حای دیگر 
می‌فر ماید: 
و لاتناژعوا قتفْشّلوا و تهب ریک . 
با یکدیگر نزاع نکنید و اختلاف نداشته باشید که 
سست و ضعیف خواهید شد و بو و خاصیت خود را از 


دست خواهید داد. 


۱. آل‌عمران / ۱۳۹ 
۲ انفال / ۴۶ 


۲ 


منهدم ی گفاه: ایمالن» اساس دوستی و وداد و ولاء مومنان 
است. قرآن کریم می‌فرماید: 
و الموْمنون و الْمَوْمنات بَعضُهم آوییاء بفْض 
یرون پالمنروف و هون عَن انمنکر ا. 
مردان من 9 #فاندط لن#عهگی ولن بعضی دیگرند؛ 
به معروف امر می‌کنند و ازمُنکر باز می‌دارند. 


مومنان نزدیک به یکدیگرند و به موحب اینکه با 
یکدیگر نزدیکند» حامی و دوست و ناصر یکدیگرند و به 
سرنوشت هم علاقه‌مندند و در حقیقت به سرنوشت خود که 
یک واحد را تشکیل می‌دهند علاقه می‌ورزند و لُذا امر به 
معروف می‌کنند و یکدیگر را از منکر و زشتیها باز می‌دارند. 

این دو عمل (امر به معروف و نهی از منکر) ناشی از وداد 
ایمانی است و لذا این دو حمله (یأمَرون بانمغروف و یِنهُوْن 
َن انمنکر) بلافاصله به دنبال بیان ولاء ایمانی مسلمانان واقم 


یه ۲ 


۳۳۲ ولاء‌ها و ولایتها 


شده است. 

علاقه به سرنوشت اشخاص از علاقه به خود آنها 
سرچشمه می‌گیرد. پدری که به فرزندان خویش علاقه دارد 
قوس مهس ق ش تفای ان آنض هه 
کته اما شمکن اس یی زندان:دیگران در شود 
احساسی نکند» چون نسبت به خود آنها علاقه‌ای ندارد تا به 
سرنوشتشان نیز علاقه‌مند باشد و کار‌پیکشّان در او احساس 
اثباتی به وحود آورد و کار بدشان احساس نفیی. 

امر به معروف در اثر اتجان تام اثباتی است و نهی از 
منکر در اثر احساس نفیی» واقا دوَستی و محبت نباشد این 
احساسها در نهاد انسانی حوشش نمی‌کند. 

اگر انسان تسبت:به آفرادی بی‌علاقه بناشد» در مقایان 
اعمال و رفتار آنها بی‌تفاوت است. اما آنجا که علاقه‌مند 
است» محبتها و موذتها او را ارام کی کدا شرف نهر امه 
شریفه با کیفیت خاصی | مر به معروف و نهی از منکر را به 
مسئله ولاء ارتباط داده است و سپس به عنوان ثمرات امر به 
معروف و نهی از منکر» دو مطلب را ذ کر کرده است: 


ام سح .۲۳۲ 


یُقیمون الصلوة و یو نون الزکوة. 
نماز را پپا می‌دارند و زکات را می‌دهند. 


نماز نمونه‌ای است از رابطه خلق و خالق» و زکات 
تمفهای است ار تست ووایظ میات با کیک که در ان 
تعاطف و تراحم اسلامی از یکدیگر حمایت می‌کنند و به هم 
تعاون و کمک می‌کنند. و سپس بر آن متفزع کرده است: 


ری رم موم 8 ملاس ی ۳ 
اولئُک سَیرِحَمَهم اللّه [آن ال عزیز حکیم] ۰ 
آن وقت است که انواع رحمتهای الهی و سعادتها بر 
این جامعه فرود می‌آید. [ خداوند عزیز و حکیم 


اشتت: ] 


بعداٌ دربارة این آیه توضیحاتی خواهیم داد که اين آیه و 
برخی آیات دیگر که ولاء اثباتی عام را ذ کر می‌کنند» تنها ناظر 


۱. توبه ۷۱ [قسمت داهن گروشته درسجاب:اول«ید صوزت دیگری آمده 


۳۴ ولاء‌ها و ولایتها 


به محبت و وداد قلبی نمی‌باشند» نوعی تعهد و مسئولیت برای 
مسلمین در زمیة حسن روابط مسلمین با یکدیگر اثبات 


ی کار پیغمبر اکرم ی در حدیث معروف و مشهور فرمود: 


مق الذمنین فی توایهخ و تراخمهم کمثل 
الْجْسَد اذا اشتکی بَعْض تداعی له سایْر أَغْضاء 
جسده بالمی و السَهّ . 

داستان اهل ایمان در پیوند مهربانی و در عواطف 
متبادل میان خودشان؛ داستان پیکر زنده است که چو 
عضوی به درد آید سایر اعضا با تب و بی‌خوابی با او 
همراهی می‌کنند. 


قرآن کریم دربارهٌ رسول اکرم و کسانی که با اویند و 
تربیت اسلامی یافته‌اند می‌فر ماید: 


مُحمَد سول اللّه و الَذینَ مَعَهٌ آشذاء علّی الکُفّار 


۱. جامع الصفیر ج ۲ /ص ۱۵۵. 


ولاء انباتی عام ۰ _(ط_ع ۳۵ 


ها و کای ای وکا اه 
سخت‌اند و با یکدیگر مهربان. 


در این آیه هم به ولاء نفیی اشارت رفته و هم به ولاء 
اثباتی عام؛ و همچنان‌که قبلاً گفتیم آیات کریمةٌ قران ما را 
متوجه می‌کنند که دشمنان اسلام در هر زمان سعی دارند ولاء 
منفی را تبدیل به اثباتی و ولاء اثباتی را تبدیل به منفی نمایند؛ 
یعنی همه سعی‌شان این است که روابط مسلمین با غیرمسلمین 
روابط صمیمانه» و روابط خود مسلمانان به بهانه‌های مختلف - 
از آن حمله اختلافات فرقه‌ای -روابط خصمانه باشد. در عصر 
خود ما به وسیله احانب در این راه فعالیتهای فراوان صورت 
می‌گیرد؛ بودحه‌های کلان مصرف می‌گردد و متأسفانه در میان 
مسلمانان عناصری به وحود آورده‌اند که کاری حز این ندارند 
که ولاء نفیی اسلامی را تبدیل به اثباتی و ولاء اثباتی اسلامی 
را تبدیل به نفیی نمایند. این بزرگترین ضربتی است که این 


۰ فتح /1۹. 


۳۶ ولاء‌ها و ولایتها 


نابکاران بر بیة پیغمیر اکرم وارد می‌سازند. 

رو روط کر از مصیبتهای اسلام باید گریست و 
اک ای ای ها 0 
مصیبت و این فاحعه است. امیرالمومنین علی اه می‌فرماید: 


یا عَجبا عَجبا! و اه یمیت انقلب و یَجیبٌ 
هم من اجتماع هوّلاء اْقَوّم علی باطلهن و 
رم عن کم 

شگفتاء شگفتا! به عدا قسم تعجب و حیرت از اجتماع 
دشهتا نا گر لاهان-وتقگ3؟ و نشتّت شما از اطراف 
حقیقتی که در میان شماست. دل را می‌میراند و اندوه 
زا دم کشاند: 


خدایا! اسلام و مسلمین را از شر این نابکاران محفوظ و 
مصون بدار بحق محمدٍ و اله الطاهرین. 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۲۷. 


سس ۳۷ 
له انا تشکو الیْک ففْد تبیُنا صَلوانک عَلیْه و 
ایه و غیْبَةٌ ویبْنا و کنرة عَدَوّنا و قَلَة عددنا و 
شِدة انفتئن بنا و تظاهُرّ الزّمان علَبْنا فْصل علی 
تم و رواخ علی دلب وت وله 


و فضر تیه قطان خی شطهزه و رختع 


۱. آخر دعای افتتام. 


وی 
و مت 


۱۳۲ 


دبک 


ب. ولاء اثباتی خاص 


ولاء اثباتی خحاص» ولاء اهل البیت هل است. در اینکه 
پیغمبر | کرم مسلمانان را به نوعی ولاء نسبت به خاندان پاک 
خود خوانده و توصیه نموده است حای بحث نیست؛ یعنی 
حتی علمای اهل تسنن در آن بحثی ندارند. یه ُوی القربی 
(قُل لا تلم عَیْه اخرا)" ولاء خاص را بیان می‌کند. آنچه در 
حدیث معروف و مسلّم غدیر نیز آمده است که با این عبارت 
است: من کنت مَوْلاه فهذا عَلِیْ مَوْلاه خود بیان نوعی از ولاء 


شور ۳ 


۴۰ عٍِ_ولاء‌هاوولایتها 


اننتک. که بعدا توضیح داده می‌شود. 
آیهٌ کریم اما وییکمُ له و سولْهٌ و الذینَ امَنُوا این 
یُقیمون الصْلوة و یو نو الرأکوة و شم راکعون ‏ (ولی‌تان 
خداست و فرستاده‌اش و آنان که ایمان آورده‌اند که نماز را پا 
در مورد علی عأث نازل گشته. طبری زوایات متعددی را در این 
باره نقل می‌کند " وا زمخشرش که از اکابراعلمای اهل تسنن 
مه و 
است به طور جزم می‌گوید: 


این ۲ در شأن علی نازل شده و سر اینکه لفظ حمع 
آمده با اینکه مورد نزول آن یک مرد پیش نبوده این 
است که مردم را به اینچنین فعلی ترغیب کند و بیان 
داره که ان ایس یی او سای 
کمک انش کی ان و وی دیآ 


فقیران ساعی و حریص باشند و حتی با نمازی نیز 


۱ مائده /۵۵7. 
۲. تفسیر طبری» ج ۶ ص ۲۸۸ و ۲۸۹. 


و تداعس ۲۱ 


تأخیر نیندازند (یعنی با اينکه در نمازند و موضوع 

ز اف متشه یگریت وف ان نماز انجام 
دك ۱ 

وظیفه ی کننت) ۰ 


فخر رازی نیز که همچون زمخشری از | کابر اهل سنت و 
حماعت است مي‌کوط: 


این آیه درثلن/ملی ناژ لگشه و علما نیز اتفاق 
کرده‌اند که ادای کاس در حال رکوع وافع نشده حز از 
۲ 


ور" 
منتها در معنای («ولی» مناقشاتی دارد و در آینده در مورد 


علیع بن حمّاد عدٌوی بصری بغدادی معروف به ابن حمّاد؛ 
از | کابر شعرای امامیه در قرن چهارم هحری است» در اشعار 


۱ الکشاف, چاپ مصر, سال ۱۳۷۳ ج ۱/ص ۵۰۵ 
۲ التفسیر الکبیر, طبع مصرء سال ۰۱۳۵۷ ج ۱۲ /ص ۳۰. 


۳۲ س((((((((صص ولاءهاوولایتها 


نی ی شا ووس کین 


ون الالء ولاء؛ُ بولاه 

یا تزگی و هُو حان یزگغ 
تاه اه نی تا 

یو البهال و ذاک مادعا 
خداوند ولاء علی را با ولاء خودش. در اثر اینکه علی 
رتیت ۳ رکوع زکات‌آب شید مقرون ساخت. 
پروردگار عرش علی را در روز مباهله (حان محمّد» 


خواند و این حقیقتی غیرقابل انکار است. 


همچنان‌که قبلاً گفتیم» در اسلام به نوعی ولاء توصیه 
شده است که اثباتی و عام است و یه کریمٌ و انمومنون و 
المَوْمنات بْْضُهُمْ آولیاء بُعَض ناظر به آن نوع از ولاء است. 

اکنون می‌گوييم یه کریم اما ولیک ال... مطلب را به 
شکلی بیان می‌کند که عمومیت‌بردار نیست و به هیچ وحه 


۱. ريحانة الادب ج ۵/ ص ۳۱۱ 


بایان عاض کح -_ ۲۳ 


نمی‌توان احتمال داد که اين آیه نیز درصدد بیان ولاء اثباتی 
عام است؛ زیرا قرآن در اینجا درصدد بیان یک قانون کلی 
نیست» نمی‌خواهد استحباب يا وحوب ادای زکات در حال 
رکوع را بیان کند و به عنوان تشریع یک مندوب يا یک فریضه 
اسلامی» حعل قانون کند بلکه اشاره است به عمل واقع شده‌ای 
که فردی در خارج انجام داده و اکنون قرآن عمل را معّف آن 
فرد قرار داده و به نح وکنایه» حکمی را که همان ولایت خاص 
است اثبات می‌کند. اين-سبک سخن که یک حادنهٌ شخصی 
مربوط به فرد معین به لفظ بجمع بیان شود در قرآن بی‌نظیر 
نیست؛ مثلاً می فرماید: 


یقولون لَنْنْ رَجَعْنا الی الْمَدينة لَیْخرجنٌ الاعز 
منها اذل . 

3 3 2 5 ۲ ۳ 
می‌گویند ا گر به مدینه برگشتیم عزیزتر خوارتر را 


بیرون می‌کند. 


۱ منافقون /۸. 


۳۴ ولاء‌ها و ولایتها 


در اینجا نیز قرآن به داستان واقع‌شده‌ای اشاره کرده؛ 
می‌فرماید «یقولون» (می‌گویند) با اينکه گوینده یک نفر 
تابن امعم مش تیوه ایک کم اش که در عرف قرو ذضا 

نیز این مطلب متداول است» می‌گویيم (عتی کوش بختین او 
بان )با اننکه. کی نتاه یکت تمر شرتسگ 

زکات دادن دا حا4 رکوع یک کار معمولی ترا 
مسلمانان نبوده است تا بگویيم قرآن همه را مدح می‌کند و 
«ولایت» را - به هر معنایی که بگوییم دبرای همه اثبات 
می‌کند. خود این مطلب شاهد زنده‌ای است بر اينکه مورد آیه, 
شخصی و خصوصی است؛ یعنی یک کسی بوده که در حال 
رکوع و در حال عبادت از بندگان خدا نیز غافل نبوده و چنین 
کاری را کرده است وا کنون قرآن می‌فرماید او نیز همچون خدا 
و رسولش ولین شماست. یس سخن از شخص معینی است که 
او نیز مانند خدا و رسول» ولین مومنین است و مومنین باید ولاء 
او را پپذ برند. 

اما ینکه مقضود ان اند ولاه عیشت آ با رها مسبت :و 
ارادت خاصی است که مردم باید نسبت به آن حضرت داشته 
باشتده.با بالاتر از این استه» متطلی ات که عسن قریب 


وه ابان عاشی ۴۵ 


درباره‌اش سخن خواهیم گفت. فعلاً سخن ما در این است که 
برخلاف تصور بعضی از علمای اهل تسنن» مفاد این آیی ولاء 


وی 
و مت 


۱۳۲ 


۱ انواع ولاء اثباتی خاص 


تا بدینجا - ه مچنان که علافظه شتد- احمالاً مسئلهٌ ولاء 
علیطٍ و سایر اهل‌البیت: تردیدپذیر نیست؛ منتها بحث در 
این است که مراد از ولاء در این آیه و سایر آیات و در احادیث 
نبوی که به آن دعوت شده چجیست؟ ما برای اینکه مقصود 
روشن گردد لازم می‌دانیم موارد استعمال خصوصی کلمه 
(ولاء» و «ولایت» را در کتاب و سنت که دربارةٌ اهل‌البیت 
امه یت بحث کنیم. و دو کلمه» تور دز هار سورد 
استعمال می‌شود: 


۴۳۸ ۱( و و و دود و لاءهاوولایتها 


۱ ولاء محبت يا ولاء قرابت 
ولاء محبت يا ولاء قرابت به این معنی است که اهل‌البیت» 
ذوی‌القربای پیغمبر | کرم‌اند و مردم توصیه شده‌اند که نسبت به 
آنها به طور خاص, زائد بر آنچه ولاء اثباتی عام اقتضا می‌کند» 
محبت بورزند و انها را دوست بدارند. این مطلب در ایات 
قرآن آمده است و روایایت #سیاوی یز گر این زمینه از طرق 
شیعه و اهل سنتارد آشدا که مطبتلزهلل‌البیت و از حمله 
علی‌طت را یکی از مایم اساسیاآسلامیل قرار می‌دهد و قهراً 
در این مورد» دو بحث به وحود می‌آید: 

اول اینکه چرا در موضوع اهل‌البیت. این‌همه توصیه شده 
انتنت که مردم به آنها ازاذت بورزند واين ارادت و محبت را 
وسیلهٌ تقرب به خداوند قرار دهند؟ گیرم همه مردم اهل‌البیت 
را شناختند و به آنها محبت و ارادت واقعی پیدا کردنده چه 
نتیجه و خاصیتی دارد؟ دستورهای اسلامی همه مبنی بر فلسفه 
و حکمتی است. اگر چنین دستوری در متن اسلام رسیده باشد 
قطعاً باید حکمت و فلسفه‌ای داشته باشد. 

پاسخ ایین پرسش این است که دعوت به محبت 
اه البیت»وبه‌عباوت دیکز ولا م غضت اه الیتة عکت 


انواع ولاء اثباتی خاع سس ___ +۲ 


و فلسفهٌ خاص دارد گزاف و گتره نیست» پاداش به رسول 
اکرم یا به خود آنها نیست. قرآن کریم از زبان رسول اکرم 
تصریح می‌کند که پاداشی که از شما خواستم (یعنی مودذت 
ذوی القربی) فایده‌اش عاید خود شماست. 

ولاء محبت» مقدمه و وسیله‌ای است برای ساير ولاء‌ها که 
بعداً توضیح خواهيم داد. رشته محبت است که مردم را به 
اهل‌البیت پیوند واقعی می‌دهد تا از وحودشان از اثارشان از 
سخنانشان از تعلیماتت ریق وهروهشان استفاده کنند. 
بعلاوه در کتاب جاذبه و دافعة علی 12 درباره خاصیتهای 
عشق و محبت. و مخصوصاً عشق و محبت به پا کان و اولیای 
حق که انسانساز است و عامل بسیار ارزنده‌ای است برای 
تربیت و برای به حرکت آوردن روحها و زیر و رو کردن 
روحیه‌ها؛ مفصلا بحث کرده‌ایم و در اینجا تکرار نمی‌کنيم. 

دوم اینکه آیا ولاء محبت از مختصات شیعیان است یا 
سایر فزق اسلامی نیز به آن اعتقاد دارند؟ 

در حواب تن کت ولاء محبت از مختصات شیعیان 
نبوده سایر فرقه‌های مسلمان نیز به آن اهمیت می‌دهند. امام 
شاف کفان ات شهار کانه اه نت اس در ابا نع وف 


۵۰ 


۳ 
خود می‌گوید: 


7 


ولاءها و ولایتها 


يا راکباً قف بالْحُحصّب من بنی 

و افیف بساکن نها و التاض 
سحراً (ذا فاض الحجیخ الی منی 

فیضا کملتطم انثرات الْفایض 
ان کاآن تاصلاحت ال فاد 

- از دا گرب ِ ۱ 

فلیشهد اقلا انی رافضی 

ض-_ ۳ 

ی سواره! گر ین هل یطان‌گریزه منی بایست و 
آن که حرکت کرده است -آنگاه که حبّاج از مشعر به 
منی حرکت می‌کنند و کثرت حمعیت مانند رود فرات 


موج یک و 
‌ ‌ 2 

شمرده می‌شود پس حنّ و انس گواهی می‌دهند که من 
ای اه 

و ی 


فخر رازی / ج ۲۷ ص ۱۶۶. 


۲ و ۳ «رفض» طرد و ترک جیزی است. شیعیان را به علل خاصی 
«رافضی» می خواندند. 


انواع ولاء اثباتی خاص سس ۵ 


و هم او می‌گوید: 


یا آل بَیْتِ سول الثم کم 

و من الّء فی اون آ 
کنیکم ین عظیم القغر کم 

تن یل کم لا لا آه! 
ای ال بسف رللول! دطستششفا فریضه‌ای است از 
حانب خداوند که در قرآن آن را فرود آورده است. از 
فخر بزرگ. شما زا این بس که درود بر شما جزء نماز 
است و هرکس بر شما درود نفرستد نمازش باطل 


است. 


و هم او می‌گوید: 


و لها رات الناش فد ذهبت بهم 


2اه هم فی بر الم و الجَهُلِ 


۲ ولد.ءهاو ولایتها 


کیت علی اشم الّه فی شُمْن الجا 

هم آغل ینت الضمنن خائم لول 
و ائتکث حبل ال و هو ولارْهم 

کا هد امها یال کاب تا 
چون مردم ر دیدم که راههاشان آنها را در دریاهای 
گمراهی و جهالت انداخته انست. به نام خدا سوار 
کشتی نجات شدم؛ همانا اهل بیت مصطفی خاتم 
رسولان آن کشتی نجات‌اند و به ریسمان خدا که ولاء 
آنهاست چنگ زدم همچنان‌که دستور به ما داده شده 
که به این ریسمان چنگ بزنیم. 


۱ 


۰ وا ۵ ۰ ۹ و 
زمخشری و فخر رازی که در بحث خلافت به جنگ شیعه 
می‌آیند» خود راوی روایتی هستند در موضوع ولاء محبت. 
فخر رازی از زمخشری نقل می‌کند که پیغمبر فرمود: 


مَنْ مات علی خب آل مُحَمّدٍ مات شهیداً الا و 


۱. الکنی و الالقاب محدّث قمی. 


انواع ولاء اثباتی خاص سسسس ۵2۳ 


مَنْ مات علی خْبْ آلٍ مُحَمّدٍ مات مَُْفوراً له, آلا 
و مَنْ مات غلی خبٌ آلٍ مُحَمّدٍ مات تایبا الا و 
مُستَمل الایمان...! 

هرکس که بر دوستی آل محمّد مرد شهید مرده است؛ 
هرکس که بر دوستی آل محمّد مرد. آمرزیده مرده 
ست؛ هرکس که بر دوستی آل محمّد مرد تویه کار 
مرده است؛ هرکس که بر دوستی آل محمّد مرد. موّمن 


۱ التفسیر الکبیر فخر رازی» ج ۷ص ۶۶ و الکشاف زمخشری» ج ۴ 
ذیل ای ۲۳ سور؛ شوری. امیرالمومنین تا نیز در نهج‌البلاغه اخر خطبة 
۳ 


۳1 


َنْ مات منم علی فراشه هو علی عَفرفة عََ رَبّه و 
0 و هل یه مات شهیداً و وق اجره علی اه 
وا و قامّت ت ال مقام 
اضلاته لسَیِفه. 
هرکه از شما بر خوابگاهش بمیرد در حالی که به حسق 
خدای خود و رسولش و اهل بیت او شناسا باشد. شهید 
مرده است و پاداشش با خداست و سزاوار پاداش اعمال 
شایسته‌ای است که در انديشه داشته و این انديشه همچون 


7 شمشیر کل کشیدن اوست. 


۸ 1( و د « دددد ‏ و لاءهاوولایتها 


وکامل ایمان مرده ایتک ده 


ابن فارض» عارف و شاعر غزلسرای معروف مصری ‏ که 
در ادبیات عرب همچون حافظ در زبان فارسی است در غزل 
معروف خود که با این بیت آغاز می‌شود: 
سایق اطعا یَطوی البید طیح 
تلا فِ وم علی کیان طیت 
۳ 
می‌گوید: 


ذهت اعد ضیاعاً و انقضی 
باطلاً نف ینک بشی 
یر ما اولیث من عقدی ولا 
خدایا! اگر من به وصال تو نائل نشوم عمرم ضایع و 
باطل گذ ‏ شته است. وت یک رن خی کیک و 
دست ندارم و آن همان پیوندی است که به ولاء 


انواع ولاء اثباتی خاص سس ۵۵ 


عترنت استشمد ی که از اولاد و ناد شوگ شده 


در اینجا ممکن است مقصود از ولا معنای عالیتری 
باشد ولی قدر مسلّم این است که ولاء محبت را گفته است. 

ملا عبدالرحمن جامی -با اينکه قاضی نور الّه درباره وی 
می‌گوید: دوتا عبدال|حملٌ» طلی را آزیگیند) عبدالرحمن بن 
ملجم مرادی و عبدالرحمن جامی - قصیدهٌ معروف فرزدق را 
در مدح امام سجادطث به فارسی به نظم آورده است. 
می‌گویند خوابی نقل کرده که پس از مرگ فرزدق از او در عالم 
ریا پرسیدند خداوند با تو چه کرد؟ حواب داد: مرا به واسطه 
همان قصیده که در مدح علی بن الحسین گفتم؛ آمرزید. حامی 
وان هش هو ی کر رز اگر خداوند همه مردم را به 
خاطر این قصیده بیامرزد عجیب نیست. یی ود ره هن 
عبدالملک که فرزدق را حبس کرد و شکنجه‌اش داد می‌گوید: 


۱ فص -به ضم قاف و تشدید یاء -نام چهارمین جد پیغمبر است. 


۶ ولاءهاو ولایتها 


اگرش چشم راست‌بین بودی 
زاشت وان و راست‌دین بودی 
ذشت داد و ظلم نگشضادی 
حای آن حبس خلعتش دادی ۱ 
بنابراین در مستلهٌ ولاء محبت» شیعه و سنی با یکدیگر 
اختلاف‌نظر ندارند مگر ناصبیها که میغضٌ اهل‌البیت هستند و 
از حامعه اسلامی مطرود و همچون کفار محکوم به نجاست‌اند 
و بحمدالّه در عصر حاضر زمین از لوث وحود آنها پاک شده 
است. فقط افراد معدودی گاهی دیده می‌شوند که برخی کتابها 
می‌نویسند» همه کوشش‌شان در ژباد کردن شکاف میان 
مسلمین است ‏ مانند افراد معدودی از خودمانیها و همین 
بهترین دلیل است که اصالتی ندارند و مانند همقطاران 
خودمانیهاشان ابزار پلید استعمارند. 
زمخشری و فخر رازی در ذیل روایت گذشته» از پیغمبر 
اکرمٌَْ نقل می‌کنند که فرمود: 


تساه آلذش 


انواع ولاء اثباتی خااص سس ۵۷ 


لاو من مات علی بُغْض آي مُحمدٍ مات کافر؛ لا 
و من ماث علی بغْض آل مُحَمّدٍ یشم رانخة 
هرکس که بر دشمتی آل محمّد بمیرد کافر مرده 
ست؛ هرکس که پیمدشونی آل محتّد بمیرد؛ بوی 
بهشت را استشمام نخواهد کرد. 


و امام صادق و عاسل فرمود: 


ان ال تبازک و تعالی لَمْیّْحْقْ خُلْقاً انجش من 

انکلب و او الناصب نا آهل ابیت لانجّش مه . 
7 د 

خداوند خلقی را نجس‌تر از سک نیافرید و ناصب ما 


اهل‌البیت از آن نجس‌تر است. 


ین نوع از ولاء اگربهاهلالییت نسبت داده شود و آنها ر 
(صاحب ولاء» بخوانیم باید بگوییم («ولاء قرایست) و | کو وه 


۱ وسائل الشیعه, جاپ جدید, ج ۱ / ص ۱۵۹. 


۵۸ 1( و دددد لاءهاوولایتها 


مسلمانان از نظر وظیفه‌ای که دربارهٌ علاقه به اهل‌البیت دارند 
نسبت دهیم باید بگوییم (ولاء محبت». 

در اینکه ماده ((ولاء» در مورد محبت استعمال شده است 
ظاهرا بحای بحث نیست. مخصوصاً در زیارات» زیاد به این 
معنی برمی‌خوریم» از قبیل: مُوال لِمَن والاکم و مُعادٍ بسمَن 
عاداکُمْ که پی‌شبهه معنی‌اش/این"است گه من دوست کسانی 
هستم که شما را دوست می‌دارند و دشمن کسانی هستم که شما 
را دشمن می‌دارند» و یا: موال لَكَُمْ و لاوییاءکم و مُعادٍ 
لهغدایگخ ۱ و امتال اینها کلججاهتجته 

بحث در دو وک کست یگ ایدکه آیا خصوص 
کلمه («ولی» به معنای ((دوست» استعمال شده است يا خیر؟ 
دیگر اینکه کلم (وای» در خصوص یا کریمة اما وگ ال 
که ولایت امیرالمومنین ات یو را اثیات می‌کند به چه معنی 
اما لش ات ۲ 

بعضی معتقدند در قرآن هرجا که این کلمه به کار رفته و 
ابتداناً توق می‌رود که به معنای دوست» است» پس از دقت 


۱ من لایحضره الفقیه. ح ۲ص ۶۱۴ از فقرات زیارت جامعهٌ کبیره. 


انواع ولاء اثباتی خاص سس ۵٩,‏ 


فرش موی که تن ی ببس مثلاً معنای له وی این 
امَنوا یْخْرجْهُْ من الظْمات ای النْور اه تست یا 
دوست اهل ایمان است. بلکه این است که خداوند با عنایت 
خاص خود متصرف در شئون اهل ایمان است و اهل ایمان در 
حفظ و صیانت خاص پروردگارند. و همچنین معنای آلا ان 
وییاء له لا وف عَلَيه و لا هُم یَحرْنون این نیست که بر 
دوستان خدا ترسی نیست. در اینجا کلمهٌ «ولی» از قبیل فعیل 
به معنای مفعول است. پس معنی چنین می‌شود: کسانی که 
خداوند ول امر آنها و متصرف در شون آنهاست مورد ترس و 
نگرانی نمی‌باشند. قا تایه الموْمنون و انمومدات 
بَعْضهُم آويياء بَض این ئیئنت که مومتین دوستان یکدیگرند» 
بلکه این است که مومنین نسبت به یکدیگر متعهد و در شئون 
یکدیگر متصرف و در سرنوشت یکدیگر مژثرند و لهذا بعد 
می‌فرماید: یأمُرونْ بانمفروف و یِنهُوْن عن الْمُنکر. 

از اینجا جواب سوال دوم هم روشن شد. در ی مورد نظر» 


۱ بقره / ۲۵۷. 
را 


72۰ ددطد_. دس ولاء‌هاو ولایتها 


مقصود این نیست که خدا و پیامبر و علی دوستان شمایند» 
بلکه این است که اختیاردار و ذی‌حق در تصرف در شئون شما 
هستند. 

و به فرض اینکه استعمال کلمه («ولح» به معنای 
((دوست» صحیح باشد» در اینجا مناست ندارد که به صورت 
حصر گفته شود که متلحصرا ولن.شداشدا و پیامبر و علی است. 
از اینجا معلوم می‌شود که توحیه برخی مفسرین اهل سنت که 
گفته‌اند مفاد این هریم ناس »طلکه صرفاً این است 
که علی دوست شماست يا علی باید محبوب و مورد علاقة 
شما باشد (ا گر فعیل به معتی مفعول باشد) -غلط است. 

طبق این بیان آیهٌ شريفه اما ولیک له که ولاء انباتی 
خاص است» صرفا ولاء محبت نیست. بالاتر است. پس چه 
نوع ولائی است؟ توضیحاتی که نا[ داد می‌شود مطلب را 
روشن می‌کند. 


۲. ولاء امامت 


ولاء امامت و پیشوایی و به عبارت دیگر مقام مرحعیت دینی 
یعنی مقامی که قیگران باید از وی تروق کنتیه او را الگوی 


و زرم 


اعمال و رفتار خویش قرار دهند و دستورات دینی را از او 
پیاموزند» و به عبارت دیگر زعامت دینی. چنین مقامی مستلزم 
عصمت است. و چنین کسی قول و عملش سند و حجت است 
برای دیگران. این همان منصبی است که قرآن کریم دربارة 
پیغمیر | کرم می‌فرماید: 


فد کان لك فی زسول الله أَسوةٌ حَسَة بسمن 
کان یِرجُوا له و ابو لاخ و در له کثیرا. 
برای شما درز (رَفتاز) فرستاد؛؟ خدا پیروی‌ای 
نیکو شاه ۶ عناق اکسیکوور به خدا و روز دیگرند 
و خدا را بسیار یاد کنند. 


قل ان کُنتم تجبّون ال فاتبمونی یْخْببْکُم ال و 
| 

یغفر لکم دنویکم . 

بکو کر یازا توش وا رید وید وی کید ۶ خیوا 
را هو دوک ها ان راتسا ی 


۱ احزاب /۲۱. 
5 ال‌ضهران ۱۳۱۸ 


2 ولاء‌ها و ولایتها 


در این آیات ت تم را ال معرفی کرده که مردم 
باید رفتار و اخلاقشان را با رفتار و اخلاق او تطبیق دهند و او 
را مقتدای خویش سازند» و این خوذٌ دلیل عصمت آن حضرت 
ات از کفاه وعطا ریا | کر ماه تاه کی برد ار از 
صادر گردد دیگر جا نداشت خدای متعال او را پیشوا و مقتدا 
معرفی کند. 

اين مقام پس از پیغمبر به اهل‌البیت رسید و بر طبق 
روایتی که | کثر علمای اهل سنت د رکتب سیره و تاریخ و کتب 
روایت خود از قریب سی نفر از صحابهٌ پیغمبر نقل کرده‌اند! 
اهل‌البیت را به شا و امَاكت برکوبد؛ فرمود: 


ای تارک فیکمٌ لثقَْن: کناب له و عنرّتی اهل 
بَیّتی و انهما لن‌یفترقا ختی یردا غلَیْ الَحوْض. 
فلاتقدموهما فتهیکوا. و لاققضروا عنْهُما 
مُتَهیکوا؛ و لاتعلموهم قَانهم أَغلَمْ منک 

۱. رجوع شود به رساله‌ای که آقای قوام‌الدیین جاسبی قمی, از فضلای 


حوزه علميه قم به امر آیت‌الّه بروجردی دربارة اسناد این حدیث تألیف 
کردند و «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیة» چاپ و منتشر کرد. 


انواع ولاء اثباتی خاص _ ع ۶۳ 


1 ۳ 2 
خدا و اهل بیتم را آنها جدا نگردند تا در حوض کوثر 
سم سم رم 
بر من وارد آیند. بر آنها پیشی نگیرید که تباه شوید و 
از آنها کوتاهی نکنید که تباه شوید و به آنان نیاموزید 
که از شما داناترند. 


در اینجا پیغمبر اهل‌البیت را درست قرین و توأم کتاب 


لایأنیه الباطل من بیْن یْدیْه و لا من خنفه . 
باطل و نادرستی نه از پیش زو و نه از پشت سر به آن 


راه نمی یابد. 


۳ ۳۳ اص 11 

وا گر اهل‌البیت گرد باطل و نادرستی می‌گشتند» اینچنین قرین 
۶ ۳ ِِ اص ۳ 2 

و توام کتاب قرار نمی گرفتند» و | گر همچون نبی | کرم از ناه و 

خطا معصوم و منرّه نمی‌بودند اینچنین به حای وی پیشوا و 


۱ فصّلت /۴۲. 


۶ ولاء‌ها و ولایتها 


مقتدا نمی‌شدند. مضمون حدیث حکایت می‌کند که مورد 
حدیث افرادی معصوم می‌باشند؛ و به قول خواجه نصیرالدین 
طوسی دیگران نه معصومی دارند و نه مدعی عصمت برای 
۳3 هستند» پس جز ائمهٌ اطهار مصداقی ندارد. ابن حجر 
می‌گوید: 


حل ء ب ِ 

این گفتهٌ پیغمبر (بر آنها پیشی نگیرید که تباه شوید و 
از آنها کوتاهی نکنید که تباه شوید. و به آنان نیاموزید 
که از شما داناترند) دلیل است که هرکه از اهل‌البیت 
به مراتب عالی علمی رسید و برای وظایف دینی 


فرمود: 


۱. الصواعق المحرقة ص ۱۳۵. 


انواع ولاء اثباتیی خااص ۶۵۸۵ 


همچون مرگ من بمیرد و در بهشت جاودانی 
کی پات نها زوا قشم زین استقای کنه ز 
ول او را ولی گیرد و به امامان از پس من که عترت 
من‌اند و از کل من آفریده شده‌اند. اقتدا کند که آنان 
فهم و دانش روزی شده‌اند؛ و وای بر آنان که فضلشان 
را تکذیب کنند و رجم مرا در موردشان قطع کنند که 
شفاعتم آنان را نگیرد. 


امامت و پیشوایی و مقتدایی دینی» به طوری که آنچه 
پیشوا می‌گوید و هرطور عمل می‌کند سند و حجّت الهی تلقی 
شود نوعی ولایت است» زیرا نوعی حق تسلط و تدبیر و 

به طور کلی هر معلم و مربی از آن جهت که معلم و مربی 
است» ولی و حا کم و متصرف در شئون متعلم و مرتی است؛ چه 
رسد به معلم و مربی‌ای که از جانب خدا این حق به او داده شده 
۱ در متن روایت «فلیُوال َلیّا» آمده است و بر طبق معانی مختلف ولاءء 


مفهوم این جمله متفاوت می‌شود. 
۲. حلية الاولیاء ج ۱/ ص ۸۶ 


۶۶ ولاء‌ها و ولایتها 


باشد. 

آیهٌ کریم اما وییکمُ له و سولْهٌ و الذینَ امَنُوا این 
یُقَیمون الصْلوة و یُوْنونَ الركوة و هم راکعون ناظر به چنین 
ولایتی است. البته مقصود این نیست که این آیه شامل برخحی 
دیگر از اقسام ولایت که بعداً ذ کر خواهیم کرد نیست. مقصود 
این است که این آیه شامل ولاء امامت و ییشوایی و مرحعیت 
دینی هست. در برهمی العاطبث 5 4شطرن از کلمة «ولیع» در 
مورد ولاء امامت استعمال ده امظت. 

ین نوع از ولاء را اگر به مام نسیت دهیم به معنی حق 
پیشوایی و مرحعیت دینی است و ا گر به افراد امت نسبت دهیم 
به معنی پذیرش و قبول این حق است. 


۳ ولاء زعامت 

ولایت زعامت یعنی حق رهبری احتماعی و سیاسی. . احتماع 
نیازمند به رهبر است. آن کس که باید زمام امور اجتماع را به 
ردو ره اه ور رد وی 
زمان حیات خودشان ولی امر مسلمین بودند و این مقام را 


انواع ولاء اثباتی خاص سس ۶۷ 


خداوند به ایشان عطا فرموده بود و پس از ایشان طبق دلایل 
زیادی که غیرقابل انکار است به اهل‌البیت رسیده است. یه 
کریمهٌ آطیمُوا الم و َطیعُوا الرْسول و وی الاشر مئکُم! 
دست آنهاست) و همچنین آیات او سوره مائده و حدیث 
شریف غدیر و عموم یه نما وَلبْکُمْ ال" و عموم آية لشبی 
لی بانوّمنین من آبهخ " ناظر به چنین ولایتی است. 

در این جهت که پیغمبر | کرم چنین شانی را داشته و این 
یک شاأن الهی بوده است وه که خداوند به 
پیغمبر اکرم عذایت فرموده بود نه اينکه از جانب مردم به آن 
حضرت تفویض شده باشد -میان شیعه و سنی بحثی نیست. 
پرادران اهل سنت ما با ما تا اینجا موافقند. سخن در این است 
که پس از پیغمبر اکرم تکلیف «ولایت زعامت» چیست؟ 
افراد مردم برای اينکه احتماع متزلزل نشود و هرج و مرج به 
وجود نیاید» باید از کسی و مقامی به عنوان حاکم و ولی امر 
واه 1۵7 


۲. مائده / ۵۵. 
۳ احزاب ۶7 


۶۸ و _ ولاءهاو ولایتها 


اطاعت کنند. تکلیف چنین مقامی چیست؟ آیا اسلام در این 
باره تکلیفی معین کرده است و یا یکلی سکوت اختیار کرده 
است. و اگر تکلیف معین کرده چگونه است؟ آیا به مردم 
اختیار داده که بعد از پیغمبر هرکه را می‌خواهند خود انتخاب 
کنند و بر دیگران اطاعت او واجب است و یا اینکه پیغمبر اکرم 
قبل از رحلت» شخص معینی را برای حانشینی خود در این 
مقام بزرگ و با اهمیت تعیین کرد؟ 

در اینجا به مناسبت» درباره همه شتون احتماعی پیغمبر 
ا کرم در میان امت مطابق آنچه از قرآن مجید استنباط می‌شود؛ 
بحثی می‌کنيم. 

از قرآن مجید و هم از سنت و سيرة نبوی استنباط می‌شود 
که پیغمبر اکرم در میان مسلمین در آنٍ واحد دارای سه شأن 
بود. 

اول اینکه امام و پیشوا و مرحع دینی بود و ولایت امامت 
داشت» سخنش و عملش سند و حخت بود: 


ما انیم سول فخُذوه و ما نهک عنه 


انواع ولاء اثباتی خاص سس ب*۶ 


اند ْ. 


اه ی را ها و ان کت از 


آنچه شما را باز دارد بایستید. 


دم اینکه ولایت قفضایی داشت» شفیی حکمش ۳ 
اختلافات حقوقی و مخاصمات داخلی نافذ بود: 


لا و ریک لایوْمنون ختّی یَحکُموک فیما شُجَر 
بَیْنَهُْ ثم لایجدوا نی آنشسهخ خرجاً مما 
قضفته فسلی تسه 

نه چنین است. به پرزوردگارت 5 » ایمانشان 
واقعی نخواهد بود تا در آنچه در بینشان اختلاف شود 
داورت کنند و سپس در دلهای خویش از آنچه حکم 
کرده‌ای ملالی نیابند و بی‌چون و چرا تسلیم شوند. 


۱ حشر ۷ 
شاه ۶۵7 


۷۰ ولاءهاو ولایتها 


و البته با اينکه در این مورد مثل مورد قبل استعمال کلمه 
(ولایت» صحیح است ولی ندیده‌ايم این کلمه عملاً در باب 
اک 
ما ا احا سا ساسح 
ی 
گفته ده 7ب کر ما وین مسن اشفبهن و 
همچنین ای َطیمُوا ال و أطبعُوا الرسول و آویی الامر مِنکُم 
ناظر به این قسمت است. البته پیفمبر اکرم شأن چهارمی هم 
دارد که بعدا ذ کر خواهند شند. 

پیغمبر اکرم رسماً پر مردم حکومت می‌کرد و سیاست 
جتماع مسلمین را هبری می‌نمود؛ به سکم آا کريمة من 
آموایهم صَدقة تَطهرَهُخ و تَرکُیهم بها " از مردم مالیات 
می‌گرفت» شئون مالی و اقتصادی احتماع اسلامی را اداره 


می‌کرد. 


۱ توبه ۰۱۰۳ 


انواع ولاء اثباتی خاعص سس _*۷ 


این شأن از شئون سه گنه رسول | کرم» ريشه بحث خلافت 
ازیو 

این نکته لازم است گفته شود که کلمةٌ «امامت» 
همچنانکه در مورد پیشوایی در اخذ معالم دین استعمال شده 
است؛ یعنی ((امام» گفته می‌شید و مفهومش کسی است که 
معالم دین را از او باید فرا گرفت و اهل سنت به همین عنایت» 
به ابوحنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل کلم «امام» اطلاق 
می‌کنند» در مورد زعامت احتماعی و سیاسی نیز زیاد به کار 
رفته است. رسول | کرم فرمود: 


ثلاث یل علنْهنْ قَلْبَ افرِي مُشیم: اخلاض 
العَمَلِ بله. و النْصيحة امه انمُسیمین و الوم 
هرگز قلب یک مسلمان نسبت به سه چیز خیانت و 
تردید روا نمی‌دارد: اخلاص نیّت برای خداء 
خیرخواهی برای زعمای مسلمین در راه رهبری 


کافی, ج ۱/ص ۴۰۳. 


۷۲ د ‏ و و ولاءهاوولایتها 


ان عم الخيائة خیانة لام و آفظع افش 
غش الایمة . 

مر 
بزرگترین خیانتها خبانت به جامعه است و شنیع‌ترین 
دغلبازیها دغلبازی با پیشوایان مسلمین است. 


زیرا نتیجة این دغلبازع|علووطولفیمست. ا گر ناخدای یک 
کش ال کشت وا درست هد بت کفاق شعصی ید شود او 
آن ناخدا را فریب دهد و کشتی را دچار خطر کند» تنها به 
تاخذ| خیافت نکرده است یه :همه شکان کش بانت کروه 
است. 


در این حمله نیز کلمه (امام» به اعتبار رهبری اجتماعی 


۱ نام ۲۶. 


انواع ولاء اثباتی خاص سس« 


طلاق شده است. 

در تاریخ مسلمین زیاد می‌خوانیم که مسلمانان - حتی 
مه اطهار _ خلفای عصر خود را با کلم (امام» خحطاب 
می‌کردند. چیزی که هست امام به این معنی گاهی امام عدل 
ست و گاهی امام جور و مسلمانان در قبال هریک از آنها 
وظایفی دارند. پیغمبر | کرم در حدیث مشهوری که فریقین 
روایت کرده‌اند فرمود: 


افْضَل انجهاد كيمَةٌ عَذل عَنْدٌ امام جایر . 
الا ی کات است در برابر یک 
پیشوای جور. 


و همچنین پیغمبر | کرم فرمود: 


آَةٌ این لاة: !ما جر و مُجْتهد جاهل و 


۱ کافی ج ۵ /ص ۶۰ 


۷۴ ولدا.هاو ولایتها 
عالِمٌ فاجز. 
سه چیز آفت دین به شمار می‌روند (و مانند یک آفت 
که گیاهی یا حیوانی را از پا در می‌آورد. دین را از پا 
وی اور اش ویک عابد نادان و عالم 
گناهکار. 


بالاتر اينکه در خود قرآن از بیشوایانی باد شده است که 
مردم را به آتش جهنم دعوت می‌کنند و با کلمهٌ (امام» هم 


تعبیر شده است: 
و جعَناهم ائشْة یعون ای الثار آ. 
آنان را پیشوایانی قرار داده‌ايم که به آتش می‌خوانند. 


البته شک نیست که غالباً کلم (امام» یا (امه» به 
پیشوایان عادل و صالح اطلاق می‌شود و در عرف شیعه کلمهٌ 


۱. جامع‌الصغیر ج ۱/ص ۴. 
۲ قصص /۴۱. 
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(امام» بر پیشوایان برحق و معصوم اطلاق می‌شود که فقط 
دوازده نفرند. 


۴ ولاء تصزف 
ولاء تصرف يا ولاء معنوی بالا ترین مراحل ولایت است. سایر 
اقسام ولایت يا مربوط است به رابطهُ قرابتی با رسول ااکرم 
بعلاوة مقام طهارت و قداست شخصی اهل‌البیت یا مربوط 
است به صلاحیت علمی و يا احتماعی انها. انچه به نام ولایت 
در دو مورد اخیر نامیده می‌شود از حدود تشریع و قرارداد 
تجاوز نمی‌کند گو اينکه ريشه و مبنا و فلسفة این قرارداد 
صلاحیت علمی يا احفباعج(اهلو ابا ولایت تصرف با 
ولایت معنوی» نوعی اقتدار و تسلط فوق‌العاده تکوینی ین 
اول باید ببینیم ولایت تصرف چه معنی و مفهومی دارد و 
که ۱ 

نظریهٌ ولایت تکوینی از یک طرف مرپوط است به 
استعدادهای نهفته در این موحودی که به نام (انسان» در روی 
زمین بدید آمده است و کمالاتی که این موجود شگفث بالقّه 
دارد و قابل به فعلیت رسیدن است؛ و از طرف دیگر مربوط 


۷۶ 19[ ولاء‌ها ق ولایتها 


است به رابطهٌ این موحود با خدا. مقصود از ولایت تکوینی 
الهی نائل می‌گردد و اثر وصول به مقام قرب - البته در مراحل 
عالی آن این است که معنویت انسانی که خود حقیقت و 
واقعیتی است» در وی متمرکز می‌شود و با داشتن آن معنویت» 
قافله‌سالار معنویات» مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و 
ث‌ ۰ ۳ 2 
حجّت زمان می‌شود. زمین هیچ‌گاه از ولیّی که حامل چنین 
معنویتی باشد و به رگد یک از۷((پان کامل» خالی 


لیست ۰ 


ولایت به این معنی غیر از نبوت و غیر از خلافت و غیر از 
وصایت و غیر از امامت به معنی مرحعیت در احکام دینی 
است؛ غیریتش با نبوت و خلافت و وصایت. واقعی است و با 
امامت مفهومی و اعتباری. 

مقصود از اینکه غیریتش با نبوت و خلافت و وصایت 
واقعی است این نیست که هرکه نبی یا وصی یا خلیفه شد 
«ولی» نیست بلکه مقصود این است که نبوت و همچنین 
وصایت و خلافت» حقیقتی است غیر از ولایت؛ والا انبیاء 
عظام خصوصاً خاتم آنهه دارای ولایتِ کليّة له بوده‌اند. 
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و مقضود از ایسکه غیرعش با آماعت؛ اعتار اشت ای 
است که یک مقام است؛ به اعتباری (امامت» و به اعتبار 
دیکری هلا پامتمی کوه کلمه ( ام )ون تسار 
از تعبیرات اسلامی در مورد همین ولایت معنوی به کار رفته 
است. مفهوم امامت مفهوم وسیعی است. امامت یعنی 
پیشوایی. یک مرحم احکام دینی پیشواست. همچنان‌که یک 
زعیم سیاسی و احتماعی نیز پیشواست و همچنان‌که یک مربی 
باطنی و راهنمای معنوی از باطن ضمیر نیز پیشواست. 

از نظر شیعه که مسئلهٌ ولایت مطرح است از سه حنبه 
مطرح است و در هر سه جنبه چنانکه گفته شد کلمهٌ امامت 
له کان وفته ات 
ول از جنبهةٌ سیاسی» که احقّ و یّق برای حانشینی پیغمبر 
برای زعامت و رهبری سیاسی و اعتماعی مسلمین چه کسی 
بوده ست و چه کسی می‌بایست بعد از پیغمبر زعیم مسلمین 
باشد» و اينکه پیغمبر از طرف خداوند علی را برای این پست و 
مقام حتماعی تعیین کرده بود. این جهت است که در حال 
حاضر حنبهٌ تاریخی و اعتقادی دارد نه حنبه عملی. 

دوم آنکه در بیان احکام دین بعد از پیغمبر به چه کسانی 


۷۸ 1(« و «ددد لاءهاوولایتها 


باید رجوع کرد و آن کسان علم خود را از چه طریق کسب 
کرده‌اند؟ و آیا آنها در بیان احکام معصومند یا نه؟ و چنانکه 
می‌دانیم شیعه معتقد به امامت امه معصومین است. این جهت؛ 
هم جنبه اعتقادی دارد و هم عملی. 

سوم از حنبهٌ معنوی و باطنی. از نظر شیعه در هر زمان یک 
«انسان کامل» که نفوذ عی داد برایسهان و انسان» و ناظر بر 
ارواح و نفوس و قلوب است و دارای نوعی تسلط تکوینی بر 
حهان و انسان است» همواره وحود دارد و به این اعتبار نام او 
((حخت») است. بعید نیست - همچنان که گفته‌اند باه رنه 
الب آقلی بانشومنین من افیهخ ناظر به این معنی از 
ولایت نیز بوده باشد. 

مقصود از ولایت تصرف يا ولایت تکوینی این نیست که 
قیمومت نسبت به جهان پیدا کند به طوری که او گردانندة 
زمین و آسمان و خالق و رازق و محبی و ممیت من جانب ال 
باشد. 


۱. احزاب / ۶ 
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اگرچه خداوند» جهان را بر نظام اسباب و مستّبات قرار 
داده و موحوداتی که قرآن آنها را ملائکه می‌نامد «مدیّرات 
امر»" و «مقشمات امر» " به اذن الّه می‌باشند و این حهت 
هیچ‌گونه منافاتی با شریک نداشتن خداوند در ملک و 
خالقیت ندارد» و همچنین با این که «به هیچ وحه هیچ 
موحودی «ولی» به معنای یار و یاور خدا و حتی الت و ابزار 
خدا به شمار نمی‌رود» منافات ندارد (و لمْ ین له شریک فی 
انمني و لخ یک له وی من اذل و ره تخبیرآ) » نسبت 
مخلوق به خالق جز مخلوقیت و مربوبیت مطلقه و لاشیئیت 


لیست 


قرآن در عین اینکه خحداوند را در حد اعلای غنا و 

ِ 2 و ق 
بی‌نیازی معرفی می‌کند و در عین اینکه مثلا می‌گوید: ال 
مرگ هه ی و مر واه ره 
ینوی الانْش حین مَوتها " باز می‌گوید: قل یتیک ملک 


۱ نازعات ۵/7 
۲ ذاریات /۴. 
اراس ۲۱۱ 
و ۱7 


۰ ولاءهاو ولایتها 


انموت الذی ول یک آذین نَتَوَفْيِهُم ا|مَلائكَةٌ ظایمی 
آنشیهم . قرآن در عين اينکه می‌فرماید: خداوند بر همه چیز 
اف است " می‌فرماید: و سل عَلیکمْ َفظة حتّی |ذا جاء 

در این یه کریمه رسولانی را هم به عنوان نگهبان و هم 
قبض‌کنندة ارواح معرفی می‌کند. 

پس» از نظر توحیدی» وجود وسائط و نسبت دادن تدبیر 
امور به غیر خداوند ولی به اذن خداوند و به اراده خداوند به 
طوری که مدیران» مجریاف2۱9۳ دم پروردگارند» مانعی 
ندارد. 

در عین حال» اولاً ادب اسلامی اقتضا می‌کند که ما خلق و 
رزق و احیا و اماته و امثال اينها را به غیر خدا نسبت ندهیم زیرا 
قرآن می‌کوشد که ما از اسباب و وسائط عبور کنیم و به منبع 
اصلی دست یاییم و توجه‌مان به کارگزار کل جهان باشد که 


۱. سجده /۱۱. 
۲ نحل /۲۸. 
۳ هود ۵۷ 
۴ انعام ۶۱ 


انواع ولاء اثباتی خاعص ۸ 


وسائط نیز آفریدهٌ او و مجری امر او و مظهر حکمت او 
می‌باشند؛ ثاناًنظام عالم از نظر وسائط نظام خاصی است که 
خداوند آفریده است و هرگز بشر در اثر سیر تکاملی خود 
جانشین هیچ‌یک از وسائط فیض نمی‌گردد بلکه خوذ فیض را 
از فان وسایط می که وی فتاه اف تیم کته 
فرشته مأمور حفظ او و مأموز قبض روح او می‌گردد؛ در عين 
اینکه ممکن است مقام قرب و سعهٌ وجودی آن انسان از آن 
فرشته‌ای که مامور آوسکایینا لا ترا( پشتر باشد. 

مطلب دیگر اینکه ما99 تصرف و با ولایت 
تکوینی یک انسان کامل و پا نسبتاً کامل را نمی‌توانیم دقیقاً 
تعیین کنیم؟ یعنی مجموع قرائن قرآنی و قرائن علمی که نزد ما 
هست احمالاً وصول انسان را به مرتبه‌ای که اراده‌اش بر حهان 
حاکم باشد ثابت می‌کند» اما در چه حدودی؟ آیا هیچ حدی 
ندارد و یا محدود به حدی است؟ مطلبی است که از عهده ما 
خارج است. ۲7 

مطلب سوم که لازم است گفته شود این است که ولایت 
تصرف شأن بنده‌ای است که از هواحس نفسانی بکلی پاک 
شده است. این قدرت قدرتی نیست که به اصطلاح دلبخواه و 


۸۲ و د و ططدود لاءهاوولایتها 


تابع هوس و میل خودسر یک انسان باشد. اساسا انسانی که 
هنوز محکوم هوسها و میلهای خودسر است از چنین کرامتهایی 
محروم است. انسانی که تا آن حد پاک باشد اراده‌اش از 
مبادیْ و مقدماتی که اراده زا تیگ ی کل هرک تیش 
نمی‌شود. انبعاث اراده‌اش با تحریکی درونی و اشاره‌ای غیبی 
است. و اما اينکه این تحریک و اشاره به چه نحو است و 
و دز و لهذا چنین کسان «گاهی بر طارم 
اعلی نشینند» و « گهیتا/پشت پافی خویأنبینند». 

اما اينکه در آبات کلججه امین است: قل لا آنیک 
یتفسی فا و لا ضَرا! (من مالک هیچ سود و زیانی برای 
خود نیستم)؛ بدیهی است که می‌شواهد بگوید مالک اصلی 
هب مود و رای خواست و یی من بر مود و ربنم کر از 
از رد اتود هر فیک اش کته یادها 
فیک دون تلود مالک سوق و زیال خودبافتد وزآما تفمتر 

حتی از انسانهای دیگر هم کمتر باشد؟! 


ان نکات ده کانة لازم بود که در مقدمه بحث («ولایت 


اعراف / ۱۸۸. 
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تکوینی» یادآوری شود و چون کمتر دربارةُ این موضوع 
بحث می‌شود بعلاوه عده‌ای اظهار علاقه می‌کنند که ما این 
موضوع را مطرح کنيم اندکی سخن را در این باره بسط 
رز 

اعتراف می‌کنم که قبول ولایت به اين معنی اندکی دشوار 
است؛ باورکردنش خالی از صعوبت نیست. مخصوصاً طبقه 
روشتفکر ما چندان از طرح چنین مسائلی خرسند نیستند؛ 
احیانا دشواری مطلب و مورد انکار بودن آن را به این صورت 
طرح می‌کنند: فعلاً با این‌همه مسائل ضروری و فوری برای 
مسلمین» طرح این گونه مسائل که پیغمبر و امام ولایت تکوینی 
دارند يا ندارنده چه ضرورتی دارد؟ برخحی دیگر انکاو و 
اشکال خود را به صورت دیگر که رنگ مذهبی دارد طرح 
می‌کنند و آن اینکه: این غلوٍ است و مقام فوق بشری و 
نیمه خدایی برای بشر قائل شدن است کار خدا را به غیر خدا 
نسبت دادن است؛ پس شرک است و با اصل اوّلی و اساسی 
اسلام که توحید است منافی است. 

حقیقت این است که ما از پیش خود نه می‌توانیم مطلبی 
را قبول کنیم و نه می‌توانیم رد کنیم. شرک یا توحیدی بودن 


۸ و ولاءهاو ولایتها 


ی ی ی 
بنامیم و هر چه را خواستیم تیم نام توحید روی آن بگذاریم. 
معیارهای بسیار دقیق قرآنی و برهانی دارد. معارف اسلامی در 
مسائل مربوط به شرک و توحید از اوج و عظمتی برخوردار 
ست مافوق تصور افراد عادی. مسئله فوری‌تر و ضروری تر 
بودن بعضی مسائل نسبت به بعضی دیگر نیز سخنی است 
ساسی» ولی معیار ضروری بودن تنها این نیست که یک 
مسئله‌ای در یک زمان بیشتر طرح شود و افراذ بیشتر احساس 
حتیاج کنند. اشتباه است اگر خیال کنيم همواره احساس 
حتیاج‌ها بر طبق احتیاجهاست. 

اينکه قرآن در عرض مسائل و معارف خود چه اندازه بر 
مطلبی تکیه دارد» خود یک معیار است که در هر زمان باید 
مورد استفاده قرار گیرد. مسئلةٌ ولایت تکوینی یکی از مسائل 
مربوط به «انسان» و استعدادهای انسانی است. قرآن به انسان 


و استعدادهای انسانی و حنبه غیرعادی خلقت او اهمیت 
فراوان می‌دهد و ما در بحثهایی که ان‌شاءالّه در کتاب قرآن و 


انواع ولاء اثباتی خاص سس __ ۸٩‏ 


انسان " طرح خواهیم کرد به این مسئله رسیدگی می‌نماييم. 

در اینجا کافی است که اشاره‌ای احمالی به این مطلب 
بنماییم و پایه‌های این فکر را با توحه به معانی و مفاهیم قرآنی 
روشن کنیم تا عده‌ای خیال نکنند که به اصطلاح این یک سخن 
(قلندری» است. 

در این‌گونه مسائل که احیانا بر فهم ما گران می‌آید» اگر ما 
خود را تخطثه بکنیم به حقیقت نزدیکتر است سّت تا اینکه انکار 
دنه 

شک ندارد که مسئلهٌ «ولایت» به معنی چهارم از مسائل 
عرفانی است. ولی این دلیل نمی‌شود که چون یک مسئلهة 
عرفانی است پس باید مردود قلمذاد شود. این مسئله یک 
مسئلهٌ عرفانی است که از دید تشیع یک مسئلهٌ اسلامی نیز 
و تشیع یک مذهب است و عرفان یک مسلک. این 
مذهب و آن ی 3 به آن بسته‌اند) 
در این نقطه با یکدیگر تلاقی کرده‌اند و اگر الزاماً بنا هست که 


ات کتانفر فان ات استاه نی وان اسان فر قران (خاه 
چهارم مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی) منتشر شد.] 
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گفته شود یکی از ایندو از دیگری گرفته است» به حکم قرائن 
است نه بالعکس. به هر حال ما پایه‌ها و ریشه‌های این انديشه 
را به طور اختصار بیان می‌کنيم: 

مهمترین مسئله‌ای که در این زمینه باید مطرح شود مسئله 
(قرب» و «تقرّب الی الله» است. می‌دانیم که در اسلام پلکه 
در هر آیین آسمانا» دودح دستورها که با ید احرا شود فصد 
قربت است و نتيجه نهایی که از اعمال باید گرفته شود تقزب 
«قرب» آغاز می‌کنيم. 


تقّب به خدا یعنی چه؟ 

انس ما با مفاهیم اعتاریو آستماعی کر زندکی انتتراعی, 

به کار می‌بریم غالاً سبب خطا و اشتباه ما می‌شود؛ سبب 

می‌شود که الفاظی که در معارف اسلامی آمده است از معنای 

حقیقی خود منسلخ شوند و مفهومی اعتباری و قراردادی پیدا 
ما انجا که کلمة (قرب» و نزدیکی را در خارج از مفاهیم 
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ی یر ی 
مثلاًمی‌گویيم در نزدیکی این کوه چشمه‌ای است؛ یا خود را به 
نزدیک این کوه رساندم. در اینجا مراد ما قرب واقعی است؛ 
وا دق او دک فا قزر کوه رفظ 
می‌گيريم و از کلم (قرب» منظورمان این است که آن فاصله 
که یک امر واقعی اپلتقیا دا گر -#متر شده است. اما 
وقتی که می‌گوييم فلان شخص نزد فلان مقام اجتماعی قرب 
پیدا کرده است و یا می‌گوييم فلان شخص با فلان خدمت خود 
به فلان مقام نزد او تقوب حاصل کرد در اینجا منظورمان 
چیست؟ آیا مقصود این است که فاصلهٌ میان آنها کمتر شد؟ 
مثلاً سابقاً در پانصد متری او قرار داشت و | کنون در صد متری 
اوست؟ له نم | گز .سین اس پس بشخلمت در اقاق 
هرکسی از هرکس دیگر نزد او مقزّب‌تر است. مقصودمان این 
ات خدمتگزار در اثر خدمتش فان زو یه مخدوم خود 
قافیر کوقر قاویرا از ودراضی تقو ونعال ایتک فاد راز 
یود با آورا از خود راضی‌تر کرد و در نتیجه از این پس مخدوم 

تیش از ک تایه ای خعایت صواشه وافت: پس استعمال 
(قرب» کر تا دک تیال شا قاشع ها 


 «(. ۸۸‏ و و و و دددددد لاءهاوولایتها 


وحود خارحی این شخص در نزدیکی وحود خارحی آن 
شتضی قرار نکرفته است نلکه از آن رانطه عاضن وف کداز 
طرف ی 3 خادم برقرار شده و آثاری که راک 
تایه رم یات او توا ((فرت )یو کته 
است. 

قرب به ذات حق چطور؟ آیا قرب حقیقی است يا قرب 
مجازی؟ آیا واقعالندکان لا اطاشتاه طبادت و سلوک و 
ی وه خی ی ع 
تسیر رن ههام شرت و یا که همه 
تعبیرات» تعبیرات مجازی است؟ به خدا نزدیک شدن یعنی 
چه؟! خدا دور و نزدیکی ندارد. نزدیکی به خدا عیناً مانند 
نزدیکی به یک صاحب مقام اجتماعی است؟ یعنی خدا از بنده 
خود خشنودی حاصل می‌کند و در نتیجه» لطف و عنایتش 

۰ ۳ 2 
عوض می‌شود و بیشتر می‌گردد. 

البته اینجا سوال دیگری پیش می‌آید و آن اینکه 
خحشنودی خداوند یعنی چه؟ خداوند محلل حوادث نیست که از 
کسی خشنود نباشد و بعد خشنود شود و یا خشنود باشد و بعد 
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ناخشنود شود. ناچار جواب می‌دهند که تعبیر («خشنودی» و 
(ا حشفودیق» نید ینعی مسازی است» مقصوت انار 
ی کی مروت ای مگ 
مهم 

می‌رسد و نه چیز دیگر. 

آن رحمتها و عنایتها چیست؟ در اینجا منطقها فرق 
می‌کند: برخی رحمتها و عنایتها را اعم از معنوی و مادی 
می‌دانند -رحمت معنوی یعنی معرفت و لذت حاصل از آن» و 
رحمت مادی یعنی باغ و بهشت و حور و قصور اما بعضی 
دیگر حتی از اعتراف به رحمت معنوی نیز امتناع دارند و همه 
عنایات و مقامات انسانها را در نزد خداوند محدود می‌کنند به 
۰ تب 2 3 
باغ و بهشتهای حسمانی و حور و قصور و سیب و کلابی. نتیجه 
سخن دستهٌ اخیر این است که معنای تقرب بیشتر اولیاء خدا 
توالت اخافت یت است کف ارف خ فیک خروق 
م - ۰ ۰ 
قصور و سیب و گلابی و باغ و بوستان در اختیار دارند. 

نتیجهٌ سخن منکران قرب حق این است که در اثر طاعت 
و عبادت نه نت خداوند به بنده فرق می‌کند - همچنان‌که 
طرفداران قرب حقیقی نیز به این مسئله اعتراف دارند و نه 
نسبت بنده با خدا فرق می‌کند. از نظر نزدیکی و دوری حقیقی» 


۰ ولاءهاو ولایتها 


اولین شخص جهان بشریت یعنی رسولا کرم با شقی‌ترین آنها 
از قبیل فرعون و ابوحهل مساوی‌اند. 

حقیقت این است که این اشتباه از یک نوع طرز تفکر 
مادی درباره خدا و انسان -و بالاخص درباره انسان -ییدا شده 
است. کسی که انسان و روح انسان را صرفاً توده‌ای از آب و 
حِِ 0 فد از ما مر نف 
کل می‌داند و نمی خواهد به اصل «َاذا سَوَّیْتَه و نَفَحْتْ فیه من 
روحی»" اعتراف کلد واحتا این ت#بیویرا یز حمل به یک 
حق. 

ولی چه لزومی دارد که ما انسان را اینچنین حقیر و خا کی 
فرض نماییم تا مجبور شویم همه چیز را تأویل و توحیه کنیم؟ 
خداوند کمال مطلق و نامحدود است» و از طرفی حقیقت 
وحود مساوی با کمال است و هر کمال واقعی به حقیقت وحود 
کهاشنیتی اضا راشیت از ی کر زد از قبیل علم» قدرت» 
حیات اراده» رحمت خیریّت و غیره. 

موجودات در اصل آفرینش به هر نسبت که از وحودی 


۱ حجر ۲۹ 


هیناح( ت۹۱ 


کاملتر (یعنی از وحودی قویتر و شدیدتر) بهره‌مند هستند» به 
ذات الهی که وحود محض و کمال صرف است نزدیکترند. 
ظیعا فرششکان از حمادات و خباتات به خداوند تزم یکت ند و یه 
همین جهت بعضی از فرشتگان از بعضی دیگر مقرب‌ترنده 
بعضی حا کم و مطاع بعضی دیگر می‌باشند؛ و البته این تفاوت 
مراتب قرب و بعد مربوط به اصل خلقت و به اصطلاح مربوط 
به قوس نزول است. 

مویجودات بخصوگم اند نا بل زان رنه 
راجعون» ! به سوی خداوند بازگشت می‌کنند انسان به حکم 
مرتبهٌ وحودی خوهما له هت و9۳ به صورت طاعت و 
عمل اختیاری و انجام وظیفه و به صورت انتخاب و اختیار 
انجام دهد. انسان با پیمودن طریق طاعت پروردگار واقعاً 
مراقب و درحات قرب پروردگار را طی می‌کند؛ ٍ یعنی از مرحله 
حیوانی تا مرحلهٌ فوق ملک را می‌پیماید. این صعود و تعالی 
یک امر تشریفاتی و اداری نیست. قراردادی و اعتباری نیست؛ 
از قبیل بالا رفتن از عضویت سادهٌ یک اداره تا مقام وزارت و 


.۱۵۶  هرقب‎ ۱ 
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پا از عضویت سادهٌ یک حزب تا رهبری آن حزب نیست؛ 
بلکه بالا رفتن بر نردبان وحود است» شدت و قرّت و کمال 
بافتن قون انیت همست و ات توت 8 امت‌کما لو 
علم و قدرت و حیات و اراده و مشیّت و ازدیاد دایرة نفوذ و 
تصرف. تقزّب به خداوند یعنی واقعا مراتب و مراحل هستی را 
طی کردن و به کانون لایتناهی هستی/, نزذیک شدن. 

بتابراین محال اس کل انساندیزثر]طاعت و بندگی و 
پیمودن صراط عبودیت به مقام فرشته نرسد و با بالاتر از 
فرشته نرود و لااقل در حد فرشته از کمالات هستی بهره‌مند 
نباشد. قرآن برای تثبیت مقام انسانی می‌گوید: 


ما فرشتگان را فرمان دادیم که در پیشگاه آدم سجده 
کنند و همه فرشتگان بلااستثناء سجده کردند حز 
اف نی وه 7 


حقا باید گفت منکر مقام انسان هرکه هست ابلیس است. 


۱ بقره ۳۲۴ 


٩۳_-_ اه‎ 


حیات ظاهر و حیات معنی 
انسان در باطن حیات ظاهری حیوانی خود یک حیات معنوی 
دارد. حیات معنوی انسان که استعدادش در همه افراد هست؛ 
رنه فان اعیالش و امتافش متسه ی که 
کمال و سعادت انسان و همچنین سقوط و شقاوت او وابسته به 
حیات معنوی اوست که وابسته است به اعمال و تیّات و اهداف 
او و به اينکه با مرکب اعمال خود به سوی چه هدف و مقصدی 
نگ رود: 

توجه ما به دستورهای اسلامی تنها از جنبه‌های مربوط به 
تا فردی یا احتماعی دنیوی اه و 
دستورهای اسلامی مماف تاج #هطههای زندگی در همه 
شنون. اسلام هرگز مسائل زندگی را تحقیر نمی‌کند و 
بی‌اهمیت نمی‌شمارد. از نظر اسلام» معنویت دا 
این جهان وجود ندارد. همان‌طور که گر روح از بدن جدا شود 
دیگر متعلق به این جهان نیست و سرنوشتش را جهان دیگر 
باید معین کند» معنویت دا از زندگی نیز متعلق به این جهان 
نیست و سخن از معنویت منهای زندگی در این جهان بیهوده 


ست. 


5 ولاء‌ها و ولایتها 


اما نباید تصور کرد که فلسفه‌های دستورهای اسلامی» در 
هیتاتا زقد کی علاضه هی موجه فرع در عین تال تیه کار تشم 
این دستورات وسیله‌ای است برای طیح طریق عبودیت و 
پیمودن صراط قرب و استکمال وحود. انسان یک سیر کمالی 
باطنی دارد که از حدود جسم و ماده و زندگی فردی و اجتماعی 
بیرون است و از یک سلسله»مقاماث معنوی سرچشمه 
می‌گيرد. انسان با نیودت ۷ اخلاشر‌هیوم عملاً در آن سیر 
می‌کند؛ احیاناً در همین دثیا وا گرنه» دز جهان دیگ رکه حجاب 
برطرف شد همه مقاماتی را که طی کرده که همان مقامات و 
مراتب قرب و در نتیجه ولایت است - مشاهده می‌نماید . 


نبوت و ولایت 
حضرت استادنا الا کرم علامهٌ طباطبایی (مد ظله العالی) 
می‌فرمایند: 


احکام و نوامیس دینی که یک دسته از آنها همان 


۱. رجوع به نشریٌ سالانةٌ مکتب تشیع, شمار؛ ۲ ص ۱۸۰-۱۷۲ 
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مقررات اجتماعی می‌باشند. در ظاهر یک سلسله 
افکار احتماعی می‌باشند. ارتباط آنها با سعادت و 
شقاوت اخروی» و به عبارت ساده دینی با نعمتهای 
بهشتی و نقمتهای دوزخی. منوط به وافعیتهایی است 
که به واسطةٌ عمل به آن نوامیس و مقررات یا ترک 
آنها در انسان به وجود آمده و در پس پردهً حس 
ذخیره شده و پس از انتقال وی به نشتهٌ آخرت و پاره 
شدن پردهٌ غفلت و حجاب انیت برای انسان ظاهر و 
مکشوف افتد/ کف زندگی اعتماعی که 
انسان با وعایت نوامیس دذینی بسر می‌برد. واقعیتی 
است زنده و حیاتی است معنوی که نعمتهای اخروی 
و خوشبختیهای همیشگی از آن سرچشمه گرفته و به 
عبارت دیگر مظاهر وی می‌باشند. این حقیقت و 
واقعیت است که به نام «ولایت» نامیده می‌شود. 
«نبوت» واقعیتی است که احکام دینی و نوامیس 
خدایی مربوط به زندگی را به دست آورده وب مزدم 
می‌رساند و «ولایت» واقعیتی است که در نتيجهٌ عمل 
به فرآورده‌های نبوت و نوامیس خدایی در انسان 


۹۶ ولاء‌ها و ولایتها 


به وجود می‌آید ۲ 


امام» حامل ولایت 

حضرت معط له دربارةٌ ثبوت ولایت و حامل آن (امام) و 
اینکه جهان انسانی همواره از انسانی که حامل ولایت باشد 
(انسان کامل) خالی نیست. می‌فرما بند: 


در تانق صیلاطاولالات که در وی انسان 
مراتب کمال باطتی خود را طی کرده و در موقف 
قرب الهی ججایگزین می‌شود. تردیدی نیست؛ زیرا 
ظواهر دیتی بدون یک واقعیت باطنی تصور ندارد و 
وشت اه آفرششن کسیر ای اسان طواقر دیش 
(مقررات عملی و اخلاقی و احتماعی) را تهیه نموده 
و وی را به سوی او دعوت کرده است؛ ضرورتاً این 
واقعیت باطتی را که نسبت به ظواهر دینی به منزلهً 
روح است آماده خواهد ساخت و دلیلی که دلالت بر 


۱. تشریة سالانة مکتب تشیع» شمارة ۲ 


او نامیا ٩۷۱‏ 


ثبوت و دوام نبوت (شرایع و احکام) در عالم انسانی 
کرو ساران ترا نی اسان دس دارم 
دلالت بر ثبوت و دوام و فعلیت سازمان ولایت 
کش وک یرای مت ک نها ی وشات 
توحید و یا حکمی از احکام دین؛ امر (فرمان) 
زنده‌ای بالفعل داشته با شد در حالی که واقعیت باطنی 
که در بر دارد در وحود نباشد و یا رابطهٌ عالم انسانی با 
آن مرتبه مقطوع بوده باشد. کسی که حامل درحات 
قرب و امیر قافلاٌ اهل ولایت بوده و رابطةٌ انسانیت را 
با این واقعیت حفظ می‌کند در لسان قرآن ‏ «امام» 
نامیده می‌شود. امام یعنی کسی که از جانب حق 
تایه ارآ تافو ی تیک آکمتوار شوه و 
زمام هدایت معنوی را در دست گرفته. ولایت که به 
قوف نید کان اش تاند امن لوط پر تهنند از 
کانون نوری که پیش اوست. و موهبتهای متفرقه. 
۱ رجوع شود به تفسیر المیزان ذیل آیة و اذ نهیم ره لمات 


فان قال ائی جاعلک لنّاس اماماً ۱ ی 
این مطلب بیان شده است. 


۹۸ « ولاءهاوولایتها 


حویهایی هستند متصل به دریای بیکرانی که نزد وی 
۱ 


می‌باشد . 
در اصول کافی (باب ان الائّة نورالُه») از ابوخالد 
کابلی روایت می‌کند که گفت ازامام باقرطی از این آیه سوال 
کردم: 
قامنوا باه و سوله و النور الذی أَْژلنا". 
به خدا و فرستاده‌اش و نوری که فرود آورده‌ايم ایمان 


آورید. 
امام ضمن توضیح معنای این آیه فرمود: 


وله یا آبا خایدٍ نو الامام فی قلوب امَوٌمنین 
آنورٌ من الشمس انْمَضينُة بالنهار. 


۱. تشریة سالانة مکتب تشیع, شماره ۲. 
۲. تغاین ۸ 


یبای تاه :۹۹ 


به خدا سوگند ای ابا خالد! که نور امام در دل مردم با 
ایمان که تحت نفوذ و سیطرهٌ معنوی او هستند. از نور 


خورشید در روز روشن تر است. 


مقصود این است که محدود کردن هدف و مقصد و ظاهر 
و باطن دستورهای دینی به آثاری که از ز وک اتف 
می‌شود و قرب الهی را که نتیجهٌ مستقیم انجام صحیح این 
اعمال است یک امر اعتباری و مجازی از قبیل تقرّب به ارباب 
زر و زور در دنیا تلقی کردن بدون آنکه نقش موثری در حیات 
معنوی و واقعی انسان داشته باشد و او را واقعا در نردبانوبحود 
بالا ببرد» اشتباه بزرگی ۴ج افرادی که مراتب قرب را واقعاً 
من کرخه و یه ها رین چرسات یاقا کته بن قفا باه 
کانون هستی نزدیک شده‌اند» طبعاً از مزایای آن بهره‌مند 
ی روا روج 
هام کی اترا ‏ تط بش کی زد یبن اعمال 
دیکران‌اند: 

شا هر تشرد که قدمی در راه کمال مقدر خویش 
پیش رود و مرحله‌ای از مراحل کمالات خود را طی کند» راه 


۰ ادها و ولایتها 


قرب به حق را می‌بيماید. انسان نیز یکی از موحودات عالم 
است و راه کمالش تنها این نیست که به اصطلاح در آنچه 
ی ی ی 
کب اس یی ترفن ات هی میا 
آداب و مرا که لازمةٌ بهتر زیستن احتماعی است) پیشرفت 
شاا کنا اگر انسان را تها در این سطلح در نظر بگیریم 
مطلب همین استل ول | انلان راهل بای دیگر دارد که از 
طریق تهذیب نفس وبا آشنایی آخبرین هدف یعنی ذات 
اقدس احدیّت حاصل می‌گردد. 


از عبودیت تا ربوّت 
تعبیر زننده‌ای است: از بندگی تا خداوندگاری؟!! مگ ر ممکن 
است بنده‌ای از مرز بندگی خارج گردد و پا در مرز خدایی 
9 ۳ ۳ وا وت الاژباب)؟! به قول محمود 
تون وت 

راست یت ولی مقصود 0 متا زد کارعن 


انواع ولاء اثباتی خااص سس ۱ 


است که تحت نفوذ و تصرف اوست. حناب عبدالمطلب به 
امه که یه نی شرانی کرد که | ویو کی اه 


تی رب الیل و نیب ربا . 
من صاحب شترانم که برای مطالبهٌ آنها آمده‌ام اما 


خانه خوذ صاحبی دارد. 


ما تعبیر بالا را به بیروی از یک حدیث معروف که در 
مصباح الشریعه آمده است آوردیم. در آن حد یث کول 
اعبویهُ جَوهرة کنهها لربوبیَة بعنی همانا بندگی خدا و 
موه اضر ال قترانب+بغهسستی گوفری است کته تهایت آن 
وید کار یقرت و توانایی ات 

بشر همواره در تلاش بوده و هست که راهی پیدا کند که 
بر خود و بر جهان تسلط یابد. فعلاً به اينکه چه راههایی را 
برای این هدف برگزیده و در آن راه کامیاب و یا نا کام شده 


۲ اس سس ها و ولایتها 


است کاری نداریم. در میان آن راهها یک راه است که وضع 
عجیبی دارد» از این نظر که انسان تنها وقتی از این راه استفاده 
می‌کند که چنان هدفی نداشته باشد» یعنی هدفش کسب قدرت 
و تسلط بر جهان نباشد» بلکه هدفش در نقطهٌ مقابل این هدف 
باشده یعنی هدفش «ذلل»» «خضوع»» فنا» و نیستی از خود 
باشد. ان راه عجیب راه عبودیت است. 
آن کس که تو را اف أن را گه‌گن؟ 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ 
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 

دیوانه تو هر دو حهان را چه کند؟ 


مراحل و منازل 
9 
ربوبیّت و خداوندگاری و ولایت به عبارت دیگر کمال و 
قدرتی که در اثر عبودیت و اخلاص و پرستش واقعی نصیب 
اص۳ 
بشر می‌گردد» منازل و مراحلی دارد: 
۰ ۳ ۳ ی م2 4 ۳9 

بر نفس خویشتن است. به عبارت دیکره کمترین نشانهٌ قبولی 


انواع ولاء اثباتی خاص _سس._ ‏ _ٍِ_ .۱۲ 
۹ 5 2 ۰ ۰ 
می‌کند» روشن و بینای خود می‌کردد. قران کریم می‌فرماید: 
ان توا ال یِجْعَل نکم فرقاناً. 
اکر تفای ای دزمان شین 
پراش شا فراره روت 


و نیز می‌فرماید: 
لین جاهدوا فینا لَهُدِینهُمُ شبن" 
آنان که در راه ما بکوشند ما راههای خویش را به آنها 


می‌نمايانيم. 


و انیا آدمی بر نفس و قوای نفسانی خحویش غالب و قاهر 
هی کرده؛ ارادة انسان در برایر خواهشهای نفسانی و.عیوانی 
۰ م2 9 ۰ ۰ 4 

نیرومند می‌گردد» آدمی حا کم وحود خویش می‌شود مدیریت 


۱ انفال /۲۹. 
۲ کیوفت: ۹ 


را حظ۰ظ۰ظ۰ .ها و ولایتها 


لایقی نسبت به دایرةٌ وجود خودش کسب می‌کند. قرآن کریم 


دربارة نماز می‌فرماید: 


| َ ی ن عن الفخشاء و ا سم 7 
محققاً نماز انسان‌رلمارکارهای زشت و ناپسند باز 


می‌دارث. 
دربارهٌ روزه می‌فرماید: 


قبیک للم نْقون ‏ 

بر شما روزه نوشته شد آنچنان که بر امتان پیشین 
توشته شلل» بندان حهت که باشد. تقوا و نیروی 
خودنگهداری کسب کنید. 


۱ عنکبوت /۴۵. 
۲ بقره / ۱۸۲. 


انواع ولاء اثباتی خاص سس ۱۰ 


دربار هر دو عبادت می‌فرماید: 


يا یه این امَنُوا استعینوا بالصیر و الصْلوة". 
ای اهل ایمان! از صبر (روزه) و از نماز کمک 


بخواهید و از این پیمنیع تشر اتید اد کفبا 


در این مرحله از عبودیت» آن چیزی که نصیب انسان 
می‌گردد این است ک کی یک روشپایینی» خواهشها و 
تمایلات نفسانی انسان مسخر وی می‌گردد. به عبارت وک 
اولین اثر عبودیّت» ربوییت و ولایت بر تفس اقاره است . 

مرحله دوم تسلط و ولایت بر اندیشه‌های پرا کنده» یعنی 
تسلط بر نیروی متخیّله است. 

از عجیب‌ترین نیروهای ما قوَهٌ متخیّله است. به موحب 


۱ بقره / ۱۵۲. 

۲ در سخنرانیهای «تقوا» که در کتاب گفتار ماه جاپ شده است (سخنرانی 
دوم از جلد اول) رابطة تسلط بر هوای نفس را با روشن‌بینی که از چه راه 
1 توضیح داده‌ايم. [سخنرانیهای مذکور در کتاب ده گفتار اثر موف 
شهید به چاپ رسیده است.] 


ادها و ولایتها 


این قوّه است که ذهن ما هر لحظه از موضوعی متوحه 
مم 

موضوعی دیکر می‌شود و به اصطلاح تداعی معانی و تسلسل 
وا ورتم کر اب قوه دی ار ما سکیا 
در اشتیار این قَهُ عجیب هستیم و لهذا هرچه بخواهیم ذهن 
خود را در یک موضوع معین متمرک زکنیم که متوحه چیز دیگر 
نشود برای ما میسر نیشت) بی‌اختیار قوَه متخیّله ما را به این سو 
9 1 می خواهیم 1 
کلاس تماز حاضو نگه سس نم توایم كِ_ِ ‏ متو حه 
می‌شویم که نماز به پایان رسیده است و این شا گرد در سراسر 
مدت ((غایب)) بوده است. 

رسول اکرم تشبیه لطیفی دارد در این زمینه؛ دل را -دل 
افرادی که مسخر قوَهٌ متخیّله است -به پری تشبیه می‌کند که در 
صحرایی بر درختی آویخته شده باشد که هر لحظه باد او را 
پشت و رو می‌کند. فرمود: 


مَتَل القلب مَّلْ ريشة فی القّلاة؛ کَعلثافی اصل 


انواع ولاء اثباتی خاص :۱ 


شجرة یلها ریخ ظهْراً یبن ا. 


ره 
در بیابانی اسیر صرصری است 

۱ 
اه 25 یک سکن با صد احتلاف 

در حسدیث دیگلر ال طه را جاگ 
کار ی_ونان! لش اندر غازقان 

هر زان دل را دگ وج 
آن نسه از وق بتلکه از جایی بود 
حدیث دیگری کر اووراجانت+هرلوی اشاره کرده این 


انیت 


لَقَلْبٌ ابّن ادم آشد انقلاباً من القدر ادا اجْتَمعت 


غلیاًآ, 


۱ نهج‌الفصاحة و جامع الصغیر. ج ۱ / ص ۱۰۲. 


ادها و ولایتها 


همانا دل فرزند آدم از دیگ در حال جوشیدن پیشتر 


زیر و بالا می‌شود. 


اسان وا محکوم است که همواره 
محکوم اند پشه باشد و این تبروی مرموز که مانند گنجشکی 
همواره از شاشتی به 96 پیج( و گوفلق وبعود او باشد» و 
یا اينکه محکومی در لرابلا وه مُختله او خامی و نایختگی 
است» کاملان و اهل وان وروی خودسر را مطیع 
خود گردانند؟ 

شق دوم ی 0 یکی از وظایف بشر تستاط فر 
هوسبازی خیال است »کون وا تن شیطان‌صفت محجالی 
برای تعلی رو بویت قرب ارب نمی 3۳۵۵ ۶) بز3ه و 
استعدادها را در وحود انسان باطل و ضایع ی کر دا مولوی 
لین ای ای کر ناه 
روا از شاز 

وز زیان و سود و از خوف زوال 

نی صفا می‌ماندش نی لطف و فر 


انواع ولاء اثباتی خاص سس «بٍ:۱۰ 


و هم او در شرح این حدیث نبوی: تنامٌ عینای و لاینامٌ 
۱ ۱ ۱ حص- 
قلبی (دو چشمم می‌خوابند اما دلم بیدار است) می گوید: 
م مه ۰ 6 سر 
گفت پیغمر که یدای 1 رز ۵ ۳ 
لابنام القلب عس رت الانام 
چشم تو بیدار و دل رفته به خواب 
چشم من خفته دلم در فتح باب 
9 همنشینت من نی‌ام سایه من اتبحیت 
برتر از اندیشه‌ها پایه من است 
زان که من ز اندیشه‌ها بگذشتهام 
خارج از اندیشه پویان گشتهام 
حمله خلقان سُخره اندیشه‌اند 
زین سب خسته‌دل و شم‌بیشه‌اند 
1 اند 7 ۳ 
ص‌ ۳ ۳ 
کی بود بر من مکس را دسترس 


۱. جامع الصفیر ج ۱/ ص ۱۳۲. 


ادها و ولایتها 


چون ملالم گیرد از یفلی صفات 
بر پرم همچون طیور السَافات 
سالکان راه عبودیّت» در دومین مرحله» این نتیجه را 
کرفاه کش قلو و سل ری لورت عمط 
می‌کنند؛ آن را رده و مطیع خویش می‌سازند. اثر این مطیع 
ساختن این است کمارو نج رگركوژ فطری ختداخواهی 
هر وقت میل بالاکنده این قوه با بازیگریهای خود مانع و 
مزاحم نمی‌گردد. 
بگذریم از انسانی مانند علیِ و زین‌العابدین 3 که 
چنان در حال نماز مجذوب می‌شوند که تیری را از پای 
علی عطْلا بیرون می‌آورند و او از شدت استفراق به خود باز 
نسمی‌گردد و مستوجه نسمی‌شود؛ یا فرزند خردسال 
زین‌العابدین ِا در حالی که آن حضرت مستفرق عبادت 
است از بلندی سقوط می‌کند و دستش می‌شکند» فریاد بچه و 
زنهای خانه غوغا می‌کند و بالاخره شکسته‌بند می‌آید و دست 
بچه را ید3 زین‌العابدین طجْ پس از فراغ از نماز (یعنی 
اه مش اسان سم ند 
یه اس کگ مسگی ره کش 


انواع ولاء اثباتی خااص سس ۱ 


بچه را بسته‌اید؟ معلوم می‌شود این فریاد و غوغا نتوانسته است 
امام را از استغراق خارج کند؛ آری» بگذریم انش وین 
انسانها» در میان پیروان انها ما در عمر خود افرادی را دیده‌ايم 
که در حال نماز آنچنان مجموعیت خاطر و تمرکز ذهن 
داشته‌اند که به طور تحقیق از هرجه غیر خداست غافل 
بوده‌اند. استاد بزرگوار و عالیقدر ما مرحوم حاج میرزا علی آقا 
شیرازی اصفهانی (اعلی‌اله مقامه) از این ردیف افراد بود. 

براف یفن پیروزی هیچ چیزی مانند عبادت که 
اساسش توحه به خداست» نمی‌باشد. ریاضت کشان از راههای 
دیگر وارد می شوندهو کهدا کشا اس از راه مهمل گذاشتن 
8 و ستم بر بدن» اندکی بدان دست می‌بابند» ولی اسلام از 
راه عبادت -بدون اينکه نیازی به آن کارهای ناروا باشد این 
نتیجه را تأمین می‌کند. توحه دل به خدا و تذکر اینکه در برابر 
رت الارباب و خالق و مدب رکل قرار گرفته است» زمينة تجمع 
خاطر و تمرکز ذهن را فراهم می‌کند. 
زلف اضف اه ای ها ات 

چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد 
دریغ اسبتت که ذر انتجا تأمدی از شیخ فلاسفهٌ اسلام» 


اس دءها و ولایتها 


اعجویهةٌ دهره که از برکت تعلیمات اسلام اندیشه‌های فلسفی را 
به حایی رسانده است که پیشینیان بونانی و ایرانی و هندی و 
غیر آنها هرگز نرسیده‌اند» نقل نکنیم. این مرد بزرگ در نمط 
نهم اشارات پس از تشریح عبادت عوامانه که تنها برای مزد 
است و ارزش زیادی ندارد» به عبادتهای مقرون به معرفت 
می بردازد؛ می‌گوید: 


لاد ند المارفِ ریاضَه ما لهتمه و قوی تیه 
اوه و اه لها بالتفوید عَن حناب 
رو الی جناب الق فتَصیرٌ مُسالِتة لس الباطن 
حیتما پشتجلی الق لاه فیغلض الشژ ی 
انشروقٍ اباطن. 

عبادت از نظر اهل معرفت. ورزش همتها و قوای 
وه ز ال ات ور آرتکرار معاوتق دادن 
به حضور در محضر حق. همواره آنها را از توحه به 
مسائل مربوط به طبیعت و ماده به سوی تصورات 
ملکوتی بکشاند و در نتیجه» این قوا تسلیم «سرَ 
ضمیر» و فطرت خداجویی انسان گردند و مطیع او 


انواع ولاء اثباتی خااص ۱2 


ی ره ان ریخات 
حلوهٌ حق برآید» این قوا در حجهت خلاف فعالیت 
نکنند و کشمکش درونی میان دو میل علوی و سفلی 
ابعاد تقود و نله تا )دون مرالعمت مها از 
باطن کسب اشواق نماید. 


مرحلهٌ سوم این است که روح در مراحل قوّت و قدرت و 
ربوبیّت و ولایت خود به مرحله‌ای می‌رسد که در بسیاری از 
چیزها از بدن بی‌نیاز میگ وه در حالی که بدن صد درصد 
نیازمند 9 است. 

روح و بدن نیازمند به یکدیگرند. حیات بدن به روح 
است. روح» صورت و حافظ بدن است. سلب علاقه تدییری 
روح به بدن مستلزم خرابی و فساد بدن است. و از طرف دیگر 
روح در فعالیتهای خود نیازمند به استخدام بدن است» بدون 
به کار بردن اعضا و جوارح و ابزارهای بدنی قادر به کاری 
نیست. بی‌نیازی روح از بدن به این است که در برخی از 
فعالیتها از استخدام بدن بی‌نیاز می‌گردد. این بی‌نیازی گاهی در 
چند لحظه و گاهی مکرر و گاهی به طور دائم صورت می‌گیرد. 


۴ ادها و ولایتها 


او ی 

سهروردی» حکیم اشراقی معروف گفته است: ما حکیم را 
حکیم نمی‌دانيم مگر آنکه بتواند 0 3 تاد 
0 ما حکیم را حکیم نمی‌دانیم مگر آنکه خلع بدن برای 
او ملکه شده باشد و هر وقت اراده کند عملی گردد. 

همان‌طوری که محققان گفته‌اند» خلع بدن دلیل بر کمال 
فاکعن تیست؟ یعنی افرادی که ۳ «مثال») عبور 
نکرده و قدم به غیب معقول نگذاشته‌انده ممکن است به این 
مرحله برسند. 

مرحلهٌ چهارم این است که خود بدن از هر لحاظ تحت 
فرمان و اراد شخص درمی‌آید به طوری که در حوزه بدن خود 
شخص اعمال ِ 0 این مطلب دامنه بحث 
زیادی دارد. . امام صادق اج عی فرمود: 

ما ضفق بَدْنْ عا قویث عَلَبْه ال . 


هیور میا ارو ریت۱ 


۱ امالی ضدوق رصن ۲۹۲ 


انواع ولاء اثباتی یس۱۱۵ 


مورد توحه نفس واقع شود بدن از انجام آن ناتوانی 
نشان نمی‌دهد. 


اص 

انسان می‌شود. معحزات و کرامات انبیا و اولیای حق از این 
مقوله است. 

که جدا گانه دربارة توحیه آن باید بحث شود. تدین به یکی از 
ادیان آسمانی ملازم با قبول و ایمان به خرق عادت و معجزه 
است؛ مثلاً یک نفر مسلمان نمی‌تواند مسلمان باشد و به قرآن 
ایمان و اعتقاد داشته باشد ولی منکر معجزه و خرق عادت 
باشد. از نظر حکمت الهی اسلامی» مشکل معجزه یک مشکل 
حل‌شده است و البته بررسی این مسئله مستلزم بحث در 
مقدمات زیادی است. ما در اینجا از نظر بحث «ولایت 
تصرف» در آن بحث می‌کنیم و طبعاً طرف سخن ما افرادی 
هستند که به قرآن ایمان و اعتقاد دارند و وقوع معجزات را 
اعتراف دارند. سخن ما با آنها در این حهت است که معجزه حز 


ادها و ولایتها 


مظهری از ولایت تصرف و ولایت تکوینی نیست. بگذریم از 
قرآن که علاوه بر جنبهةٌ معجزه بودن کلام خداوند است نه 
کلام پیغمبر و وضع استثنایی دارد در میان همه معجزات» 
فیدان هت صوری ی کرد که نو صانقب ان از طرف 
خداوند نوعی قدرت و اراده داده‌شده که می‌تواند به آذن و امر 
پروردگار در کائاتاتصو کت حصایی را آژدها نمایده 
کوری را بینا سازداو حثی مرده‌ای را,ژنده کند» از نهان آ گاه 
سازد. این قدرت و آ گاه/ بای (واننههازهظریق پیمودن صراط 
قرب و نزدیک شدن به کانون هستی بیدا می‌شود و «ولایت 
تصرف» حرز این جیزی ئیست. 

برخی می‌بندارند که در وحود معحزه» شخصیت و اراده 
صاحب معجزه هیچ گونه دخالتی ندارد» او فقط پرد؛ٌ نمایش 
است ذات احدیت مستقیما و بلاواسطه ان را به وحود 
اوه روز کار کرد اعهاز برس ار وه رت بان 
در هر مقامی باشد خارج است؛ پس آنگاه که معجزه صورت 
که تدای بر کات توف کر وه اه بل که شوه 
دک ای اش که شیی موی ی نارای ا ارت 
کائنات تصرف کرده است. 


انواع ولاء بات خااص ۱ 


این تون اتاه اسشت: کذشعه از اننکهطله ذات آفدسن 
احدیت ابا دارد که یک فعل طبیعی بلاواسطه و خارج از نظام 
از او صادر گردد» این تصور برخلاف نصوص قرآنی است. 
قرآن در کمال صراحت ت آورندة «آبت» (معجزه) را خود 
رسولان می‌داند ولی البته با اذن و رخصت ذات احدیت. 
بدیهی است که اذن ذات احدیت از نوع آذن اعتباری و انسانی 
نیست که با لفظ و یااشاره» ممنوعیت اخلاقی یا اجتماعی او را 
ازیین رده ادن پروردگار همان اعطای نوعی کمال است که 
منضاً چنین اثری می‌گردد و تاو نو راهد آن کمال را از 
او می‌گیرد. در سور ما4 م۳۶ می‌فرماید: 


ما کان سول آن یَأْنی بدايّة الا بان ال 
2 ِ ۳ 
هیچ پیامبری را نرسد که أیت (معجزه) بیاورد مکر با 


امن دا ود 


در اين آيةٌ کریمه آورندهُ آیت را پیامبران می‌داند ولی به 
اذن پروردگار. مخصوصاً کلم (اذث پروردگار» اضافه می‌شود 
که توهم نشود که کسی از خودش در مقابل ذات حق استقلال 


ادها و ولایتها 


دارد و همه بدانند که لا حول و لا َو ال باه هر حول و قوّه‌ای 
-اعم از اندک یا بسیار» کوچک یا بزرگ -متکی به ذات اقدس 
احدیت است؛ هر موجودی در هر مرتبه‌ای مجرای اراده و 
مشیّت الهی است و مظهری از مظاهر آن است؛ پیامبران در هر 
کار و از حمله در اعجاز خود متکی و مستمدٌ از منبع لایزال 

در سورة مبارکه نمل» استان اسلیلمان و ملکهٌ سبا را نقل 
می‌کند. سلیمان» ملکه با را احضار می‌کند و ملکه به حضور 
سلیمان روانه 0 سلیمان از حاضران محلس می‌خواهد 
که تخت ملکه را ی بیش از ورود خودش حاضر نمایند. برخی 


داوطلب می‌شوند و رن 9 نوع کار آنها راضی نمی‌شود تا 
آنکه: 


و 2 0 


أَن یرد الک طَرَمک . 


۱.نمل ۴۰ 


انواع ولاء اثباتی خاص ۱ 


از آنکه چشم به هم بزنی آن را حاضر می‌کنم (و 


ی قراتاانت ات که ان دا نشمید گفتمی آوینده ان 

در این مدت کم هستم. پس حول و قوّه را به خود نسبت 
مر ات 

می‌دهد و بعلاوه می‌گوید آن که دانشی از لوح محفوظ نزدش 
بود چنین گفت؛ اشااره بل اياکه ایر/ کر شارق‌العاده را به 
موجب نوعی دانش کرد و آن دانش از نوع علومی که در 
دفترهای بشری تا کنون ثبت"شنده نیست؛ دانشی است که با 
ارتباط و اتصال به لوح محفوظ یعنی با قرب به ذات حق 
می‌توان بدان رسید. 


مب ۰ 1 ۶ و 
و باز قران صریحا دربارهٌ خود این ییامبر می‌گوید: 


فُسَحُرّنا له الرّیح تجْری بأآفره رخاء حَیْثُ 
آصاب. و الشْیاطين کُلّ بَناءٍ و غوّاص. و اخرین 


مُقَرّنینْ فی الاضفاد. هدذا عطاوّنا قْامُثنْ أو 


۰ ولاءهاو ولایتها 


آشییک بِعیْرٍ چساپ ا. 


ما باد را مسر وی ساختیم در حالی که به آسانی به 
امر و ارادهٌ او هرحا بخواهد حرکت کند. و همچنین 
شیاطین هر سازنده و هر زیر آب رونده را و دیگرانی 
که در زنجیر دسی‌شلفی دند. ای سلیمان! این است 
بخشش بی‌حساپ ماء پس با توست که ببخشی با 
نگه اریا 


در آیاتی که دربارةٌ معجزات حضرت عیسی مسیح آمده 
نیز از تعبیرات قرآن همین مطلب استفاده می‌شود. به واسطهٌ 
پرهیز از اطاله از ذ کر آنها خودداری می‌کنيم. 

مقصود این است که با قبول قرآن نتوان منکر ولایت 
ربهر کاتا هقف و اما کر کی مهد یف با شرا ناه 
من رابنیا رسای کر نموت 
دیگری است و از هدف فعلی ما خارج است. 

در خاتمه نکته‌ای را که در اول بحث اشاره کردیم توضیح 


۱ ص ۳۹-۳۶ 


انواع ولاء اثباتی خاص ۱۲ 


می‌دهیم: همه این مراحل نتیجهٌ (قرب» به پروردگار است و 
قرب به حق یک حقیقت واقعی است نه یک تعبیر مجازی و 
اعتباری. در حدیث معروف و مشهور قدسی که شیعه و سنی 
آن را روایت کرد‌اندبه صورت بسیارزیبيي این حقیقت بیان 
شده است. امام صادق لس از رسول اکرم تا و نس قی کوا 
که 


قال اللُ زو جَلّ: ما قرب ای عَبْذ بشیء آحَبٌ 
به و بَصوَه الّذی یَبْضَّ به و بسانهٌ اآلدی یَنْطق 
به و ید انی یبش بها. ان ذعانی أجَبْنهُ و ان 
سَألنی غیت . 

امد می‌گوید: هیچ بنده‌ای با هیچ چیزی به من 
نزدیک نشده است که از فرائض نزد من محبویتر 
باشد. همانا بند؛ من به وسیلهٌ توافل و مستحبات که 


۱ کافی, ج ۲ / ص ۳۵۲. 


۲ اد دا و ولایتها 


فرص کرد و از زاب خانار سوت نا 
نزد من انجام می‌دهد -به من نزدیک می‌شود تا 
ِ ِ 

محبوب من می‌گردد. همینکه محبوب من گشت؛ من 
‌ ً ۳ 3 

گوش او می‌شوم که با آن می‌شنود و چشم او می‌شوم 
که با آن می‌بیند و زبان او می‌شوم که با آن سخن 
مرا بخواند» ابعابت می‌کنم و اگر از من بخواهد» 


می‌بخشم. 


در این حدیث حان مطلب ادا شده است: عبادت موحب 
تقزب و تقزّب موحب محبوییت نزد خداست؛ یعنی با 
عبادت. انسان به خدا نزدیک می‌شود و در آثر این ی 
قابلیت عنایت خاص می‌یابد و در اثر آن عنایتها گوش و چشم 
و دست و زبان او حقانی می‌گردد؛ با قدرت الهی می‌شنود و 
می‌بیند و می‌گوید و حمله می‌کند» دعایش مستجاب و 
فک لش بر آ موه یه 

حقیقت این است که روح مذهب تشیع که آن را از سایر 
مذاهب اسلامی ممتاز می‌کند و بینش اسلامی خاص به پیروان 


انواع ولاء اثباتی خاص سح« 


خود می‌دهد» دید خاص این مذهب درباره «انسان» است. از 
ظرقی انشتذادهای اسان را بسن شکرف می‌داند : کند مذان 
اشاره شد و جهان انسان را هيچ‌گاه از وجود (انسان کامل» که 
همه استعدادهای انسانی در او به فعلیت رسیده باشد خالی 
تم داند :و ازطرف هیک طتیینض اند مدهت عیودفته 
یگانه وسیلهٌ وصول یل مأمات-انش ان ی/ٍست و طی طریق 
عبودیت به صورت کامل و تمام حز با عنایت معنوی و 
قافله‌سالاری انسان کامل که ولن و حجت خداست میسر 
نیست. از این رو اولیای ارس کیمازد: 


یی الاشلام علی خفس: عّی الصلوة و الرکوة و 


الصَوْم و الحجٌ و الولاية و لخیْناد بشیء کما 
نویی بالولايّة ا. 


۱. وسائل. ح ۱/ص ۴. 


وی 
و مت 


۱۳۲ 


فهرست آیات قرآن کریم 


متن آبه نام‌سوره شماره‌آبه صفحه 
و اذ قلنا للملائکة... بقره ۳ 9۳ 

و اذ ابتلی ابراهیم... دمص ۱۲۴ ٩۷‏ 
باتهم ایو بش ۵۳۲ ۱ ۱:۵ 
نی بقره ۱۵۶ ٩۱‏ 
با تارب کنخ ایکون پر ۰۹۸۳ ۲۵۲۰ 
و قاتلوهم حتی لا... بقره ۴ ۲۵ 
له ولی الذین... بقره ‏ ۲۵۷ ۵٩‏ 
قل ان کنتم... آلعمران: ۳۲۲ ۶۱۰ 

و لا تهقو ای لا ام ۳۳۹ ۳۰ 


۱۳۶ 


ای 
تن 


فا انم ار 


اما ولیّکم الّه... 


و هو ... ققی شیر نز 
قل لا املک... 


۱ 


خذ من اموالهم... 
الاان ادتبا 


فاذا سور ینه و نفخت ... 


دی تتویهم الملائکة... 


اعراف 
انفال 
انفال 


۳۳ 


۱/۳۸ 


ولاء‌ها و ولایتها 


و 
۷ ۹ ۶۰ 
۷۰ 
۵٩‏ 


۷۹ 


فهرستها 
وا که تشم انسام 
قال الذی عنده... 
و جعلناهم ائْمة... 
اتیان ااص و 
وت شاه وتان 


لب اولی بالمومنین... احزاب 
لقد کان لکم... احزال 


فسخرنا له الژیح... ص‌ 
و الشیاطین کل ص‌ 
و آخرین مقرّنین... ص‌ 
هذا عطاونا... ص‌ 
الّه پتوفی الانفس... ۳ 
و لقد... و ما کان... 
لا يأتیه الباطل... 
ذلک... قل لا.. 

فص رل اس فتح 
فالمقسشْمات امرا. 


۱۰۷ 


۱۳۷ 


۵۲ ٩ 


۱۳/۸ 


ما... ما آتیکم... 


ی او 
ان ینقفوکم یکونو... 


لاینهیکم اله... 


پقولون لنن رجعنا... 


فالمدیرات امراٌ 


مثل المومنین فی... 


فیا عجباً عجبا.. 
من کنت مو لاه... 


جچ اج ح< هه 
ِ 
ح 


فهرست احادبث 
نام گوینده 
رسولاکرم 92 
مام علی ال 
رسول اکرم 2 
رسول اکرم 2 
مام علی ال 
رسول اکرم 2 


ولاء‌ها و ولایتها 


4۵۲ ۲ 


فهرستها 

رک 
ای تارک فیکم... 
فا 
فان اعظم الخیانة... 
افظیل مها کامفن: 
آفة الدین ثلائد... 
مه ایا نا شا زد 


لعبودیّة جوهرة کنهها.. 


مثل القلب مثل... 
لقب ابن آدم... 
تام عیدای بو لاه 
ما ضعف بدن... 
قال ی وا 
بنی الاسلام علی... 


رسول اکرم 
رسول اکرم 
رسول اکرم 


رسول اکرم 


رسول اکرم 


رسول اکرم عی 


در 
7 


۱۴ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 


1۳9 -_> ___ولاء‌هاوولایتها 


فهرست اسامی اشخاص 
آدم ٩۲:‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
ابراهیم : ۹۷ 
اپرهه: ۱۰۱ 
آبلیسن: ٩8‏ 
اين حجر: ۶۴ 
ابن حمّاد (علی بن حمّاد عدوی بصری): ۴۱ 
ابن‌سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): ۱۱۲ 
ابن عباس: ۶۳ 
ابن فارض مصری (عمر بن علی): ۵۴ 
ابن هشام: ۱۰۱ 
ابوجهل (عمرو بن هشام): ۹۰ 
ابوحنیفه (نعمان بن ثابت): ۷۱ 
ابوخالد کابلی: ۰4۸ ٩٩‏ 
احمد بن حنبل: ۸۷۱ ۱۰۷ 
بروجردی (سید حسین طباطبایی): ۶۲ 
بلقیس (ملکة سبا): ۱۱۸ 
جاسبی قمی (قوام الدین): ۶۲ 


فهرستها ۳ 


جامی (نورالدین عبدالرحمن بن نظام الدین): ۵۵ 
جعفر بن محمد. امام صادقی: ۸۵۷ ۰۱۱۴ ۱۳۱ 
حافظ ابونعیم: ۶۴ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس الدین محمد): ۵۴ 
راغب اصفهانی (ابوالقاسم حسین بن محمد): ۰۱۳ ۱۵ 
زمخشری (ابوالقاسم محمود بن عمر): ۰۴۱ ۸۵۲ ۵۶ 
سلیمان بن داودطتّ: ۱۱۸ ۱۲۰ 

سهروردی (شهاب الدین بحبی بن حبش): ۱۱۴ 
شافعی (محمد بن ادریس): ۲۰۳۹ ۷ 

شبستری (سعدالدین محمود پن عبدالکرّیم): ۱۰۰ 
شبلنجی: ۵۱ 

شوشتری (قاضی نوراله بن سید شریف الدین): ۵۵ 
شیخ صدوق (ابوجعفر محمد بن علی): ۱۱۴ 
شیرازی (حاج میرزا علی آقا): ۱۱۱ 

شیطان: ۱۰۸ 

٩۶ ٩۴ طباطبایی (محمدحسین):‎ 

طبری (محمد بن چریر): ۴۰ 

طوسی (خواجه نصیرالدین محمد بن حسن): ۶۴ 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی: ۵۵ 


۲ ادها و ولایتها 


عبدالّه بن ای: ۴۴ 

عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف: ۱۰۱ 

علی بن ابیطالب ْ: ۳۶ ۴۲-۲۹ ۰۴۴ ۴۹-۴۷ ۸۵۲ ۸۵۵ ۵۸ 
۰ ۷۷ ۱۱۰ 

علی بن الحسین, امام سجادلا: ۵۵ ۱۱۰ 

عیسی بن مریم مسیح ط: ۱۲۰ 

فخر الدین رازی (ابو عبدالّه محمد بن عمر): ۰۴۱ ۸۵۰ ۵۲ ۵۶ 
فرزدق (ابوفراس همام بن غالب): ۵۵ 

٩۰ فرعون:‎ 

قصیٌ بن کلاب: ۵۵ 

مالک بن انس: ۷۱ 

محدّث قمی: ۵۱ ۵۲ 

محمد بن علی, امام باق عی: ٩۸‏ 

ملک الموت (عزرائیل92): ۷۹ ۸۰ 

مولوی (جلال‌الدین محمد): ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

میرداهاد (ممد:باقر بر محمد استر آبادی): ۱۱۴ 

هشام بن عبدالملک: ۵۵ 


فهرستها سس ِ« 


فهرست اسامی کتب. مقالات و نشربات 
اشارات: ۱۱۲ 
اصول کافی: ٩۸‏ 
تشر الک وق 
الصّواعق المحرقة: ۶۴ 
الکشاف: ۰۴۱ ۵۳ 
الکنی و الالقاب: ۸۵۱ ۵۲ 
امالی صدوق: ۱۱۴ 
انسان در قرآن: ۸۵ 
تفسیر المیزان: ٩۷‏ 
تفسیر طبری: ۴۰ 
جاذبه و دافعه علی: ۴۹ 
جامع الصغیر: ۳۴ ۷۴ ۱۰۷ ۱۰۹ 
حلية الاولیاء: ۶۵ 
ده گفتار: ۱۰۵ 
لها کریان )دی لت ۶۲ 
ففحاند اناد ۴۲ 
سلسلة الذهب: ۵۶ 


۱۳۴ ولاءهاو ولایتها 


سیر ابن هشام: ۱۰۱ 

قرآن کریم: ۳ ۰ ۲ ۲۱ ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۴۲ ۲۴. 
٩ ۷‏ ۰۵۱ ۶۱۸۵۸ ۶۸۶۲ ۷۴ ۸۲۰۷۹ ۸۴ ۸۵ ۸۸ 
۲ ۷ ۰۱۰۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۱۹ 

کافی: ۷۱ ۷۳ ۱۲۱ 

گفتار ماه: ۱۰۵ 

مسند احمد: ۱۰۷ 

مصباح الشریعه: ۱۰۱ 

مفردات القران: ۱۳ 

مقدمه‌ای بر چهان‌بینی اسلامی: ۸۵ 

مکتب تشیع (نشریه): ٩۸ ٩۴‏ 

نور الابصار: ۵۱ 

نهج‌البلاغه: ۶ ۳ ۷۲ 

نهج الفصاحه: ۱۰۷ 

وسائل الشیعه: ۸۵۷ ۱۲۳ 


